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  ۱۳۹۰ ، پاييز ـ زمستان۴شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويفقه مدني، هاي  آموزه

  
  م اولي و ثانوي در قرآنكح

  ها معيار و نمونه
  ١پناه   دكتر رضا حق  
  لمي دانشگاه علوم اسلامي رضوي  عضو هيئت ع  

  چكيده
يكي حكم ثابت بـراي چيـزي بـه عنـوان فعلـي از              : حكم شرعي دو گونه است    

افعال، با قطع نظر از حالات و علم و جهل مكلف بـه آن، ماننـد وجـوب نمـاز،         
گوينـد و ديگـر حكـم      مـي »لـي واقعـي اوّ «روزه، حرمت مردار كه به آن حكم        

ف ماننـد ضـرورت و      الات خـاص بـراي مكلّ ـ     ثابت براي چيزي با توجه بـه ح ـ       
لي خوردن  چنان كه حكم اوّ   . گويند  مي »حكم واقعي ثانوي  «اضطرار كه به آن     

اش   شـود و حكـم اولـي        مـي  مردار حرمت است، امـا بـا پيـدايي اضـطرار جـايز            
لـي  در ظرفي كه مكلف به جهات خاصي نتوانـد بـه حكـم اوّ             . شود  مي داشتهبر

 احكـام   ةحكـم ثـانوي در زمـر      . شود  مي ين آن گزعمل نمايد، حكم ثانوي جاي    
ليـه تعـدادي از     قـرآن كـريم، عـلاوه بـر بيـان احكـام اوّ            . واقعيه است نه ظاهريه   

 كلي است ةيك به عنوان يك قاعد احكام ثانوي را نيز بيان نموده است كه هر     

                                                        
 ۱۵/۲/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۲۴/۵/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  

1. rhaghp@yahoo.com 
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در اين نوشتار پس از بيان ملاك معيار حكم      . كند  مي  بر موارد فراواني تطبيق    و
  .يك آمده است يي از هرها هو ثانوي، نمونلي اوّ

  .قرآن كريم، حكم اولي، حكم ثانوي، مصاديق حكم ثانوي :يواژگان كليد
  طرح مسئله

ن تقـسيمات، تقـسيم     ي ـي از ا  ك ـ ي :ي مختلـف تقـسيماتي دارد     هـا حكم شرعي به لحاظ   
و » لـي اوّ«م از اين نظر به      كح. ف است لّكم بر م  كط حا يم به لحاظ حالات و شرا     كح
ه بر افعال و ذوات به لحاظ  كلي، فرماني است م واقعي اوّ  كح. شود تقسيم مي » نويثا«

ف قـرار   لّ ـكگـرفتن وضـع و حـالات اسـتثنايي م          لـي آنهـا و بـدون در نظـر         عناوين اوّ 
ه خداوند با توجه بـه مـصلحت         ك گيرد؛ مانند وجوب نماز و حرمت نوشيدن خمر        مي

نمايد؛ ايـن از آن      وب يا حرمت مي   ه در اشيا وجود دارد، جعل وج       ك  واقعي ةو مفسد 
اما . لي است م اوّ كجعل شده، ح    واقعي در اشيا   ةه بر اساس مصلحت و مفسد      ك جهت

 اي جوب يا حرمت بر اساس مصلحت يـا مفـسده         كم ثانوي عبارت است از جعل و      ح
 شـود؛ ماننـد تـيمم بـراي        راه ناشي مـي   كا ه از وضع و حالات ويژه، مانند اضطرار و        ك
ه در   ك ـ م ثانوي آن اسـت    كمي به ح  كگذاري چنين ح   سبب نام . ده آب ندار   ك سيك

برابر ايـن تعريـف،     . )۱/۵۰۸: ۱۴۰۸؛ حكيم،   ۱۲۱: ۱۳۷۱مشكيني،  (لي قرار دارد    م اوّ كطول ح 
م واقعـي ثـانوي     ك ـلـي و ديگـري ح     م واقعي اوّ  كي ح ك ي ي ول اند،  م واقعي كدو ح  هر

م ظاهري در مقـام     ك زيرا ح  ؛ ظاهري  نه )۳۶: ۱۳۸۲؛ رحماني،    ۶۷: ۱۳۷۸همان منابع؛ كلانتري،    (
: ۱۳۶۸، ناييني(شود  م واقعي، بر طبق امارات و اصول عمليه صادر ميك و استتار حكش
 و ك زيـرا در موضـوع آن ش ـ       ؛م ثانوي صادق نيست   ك و اين معيار در مورد ح      )۱/۱۹۴

افزون بر اين، امتثال حكم واقعي ثانوي، مانند تـيمم كـردن در             . تحير اخذ نشده است   
 ولـي در امتثـال حكـم        ،كنـد   مـي  لـي كفايـت   ل اضطرار، از امتثال حكم واقعـي اوّ       حا

  .)۱۲۴: ۱۳۷۱مشكيني، (ظاهري از واقعي اختلاف است 

  ريم كام اولي در قرآنكيي از احها هنمون. الف
 م الشھر فلیصمه ُفمن شھد  َْ َُ َ ْ َ ََ ْ َّ ُ ْمنکُ ِ ِ

َ ْ
 )ايد پس هر كس از شما اين ماه را درك كند ب؛ )۱۸۵/ بقره

  .آن را روزه بدارد
 فمن تمتع بالعمرة إلى

َ
ِ َ ْ َُ ْ

ِ
َ َّ َ َ ْ ࠻ فما استیسر من الهدَ  ْ َ ْ َ ِ َ َ ْ َ ْ َ َ عمره به ] اعمال[پس هر كس از ؛  )۱۹۶/ بقره( یاْ࡛࠽َِّ
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  .]قرباني كند[آنچه از قرباني ميسّر است ] بايد[ پرداخت، حج
 َولا ً جنبَ ُ ِابرَ عـَّا إلاُ َ سـبیل حـیِ

ٍ
ُ تغتـسلوَّتىَ

ِ
َ ْ وارد نمـاز   [در حـال جنابـت      ] نيـز [و  ؛  )۴۳/ نـساء ( اَ

  . تا غسل كنيدـمگر اينكه راهگذر باشيد ـ ]نشويد
 ِا قمـتم إلىذَإ

َ ْ ُ ْ َ الـصلاُ ة فاغــسلوا وجـوهکم وأیــدیکم إلىَّ
َ ْ ُ َ ِْ َ ُْ ُ َ ُ ُ

ِ
ْ َ

لمرافـقِ  ِ ِ
َ ْ نمــاز ] عــزم[چــون بــه ؛ )۶/ مائــده( ا

  .برخيزيد، صورت و دستهايتان را تا آرنج بشوييد
گـرفتن در خـود مـاه رمـضان، قربـاني در          م واقعي اولي روزه   كح, در موارد فوق  

م ك ـگرفتن است و اگر اينها ميسر نشد، نوبـت بـه ح          موسم حج، غسل جنابت و وضو     
  ).قضاي روزه، روزه به جاي قرباني و تيمم به جاي غسل و وضو(رسد  ثانوي مي

  ام ثانويك احكملا. ب
در . ع مفسده و ضرر از بندگان جعل شـده اسـت          ام شرع بر اساس مصلحت و دف      كاح

م ديگـري را  ك شارع مقدس حـ به هر دليلي ـام اوليه  كان عمل به احكصورت عدم ام
م واقعي ثانوي، نـاتواني     ك جعل ح  ة و ضابط  كفرمايد؛ پس ملا   براي بندگان مقرر مي   

گـاهي ناشـي از       ايـن نـاتواني متفـاوت اسـت؛        أمنـش . م واقعي اولي است   كعمل به ح  
گـاه   از راههاي مـشروع و    ) نترل جمعيت ك(وابط اجتماعي است، مانند تحديد نسل       ر

گـاهي از روابـط      و و كم بـر جامعـه، ماننـد تحـريم تنبـا          كناشي از مسائل سياسـي حـا      
 يا دولت   كگذاري اجناس از طرف مال     گيرد، مانند وجوب قيمت    اقتصادي ريشه مي  

  . مانند موارد اضطرار و تقيهف است،لّكاني مكگاهي بسته به موقعيت زماني و م و
برخـي آن دو را متعـارض       . لي و ثانوي اختلاف است    م اوّ كدر نسبت بين دليل ح    

ه  ك برخي قائلند . )۵۷ و   ۵۳: ۱۳۷۵نراقي،  (دانند   ام باب تعارض را جاري مي     كدانسته و اح  
؛ ۱۱: ۱۴۱۴؛ همـو،   ۲/۴۶۲: ۱۴۱۹انصاري،  (ليه است   ام اوّ كم بر ادلة اح   كام ثانويه حا  ك اح ةادل

ام ك ـ اح ةام ثانويه را مخصّص ادل    ك بعضي اح  )۱/۲۳۱: ۱۳۷۷؛ بجنوردي،   ۲/۵۴۰: ۱۴۱۷خويي،  
تر باشد؛ زيرا لـسان       رسد حكومت پذيرفتني    به نظر مي   .)۲/۳۸۶: ۱۴۰۸حكيم،  ( دانند  اوّليه مي 

ادلة احكام ثانويه نسبت به ادلة احكام اوّليه، لسان تفسير به نحو توسعه يـا تـضييق اسـت،                   
م فىمَ  آية   مثلاً ِا جعل  ْ ْعلیکُ َ َ َ َ َ الدین من حَ ْ ِ ِ

ٍرجِّ
َادلة جعـل وجـوب وضـو و روزه و        )۷۸/ حج( ١

                                                        
  .» دين بر شما سختي قرار نداده استو در«. ١



 

وزه
آم

 
دني

ه م
ي فق

ها
/

ان 
مست

 ـ ز
اييز

 پ
۱۳۹

۰
 / 

رة 
شما

۴

۱۱۴  

  .)۳۸۰: ۱۴۲۰صدر، ( داند  آن را تفسير كرده و آن را مربوط به موارد غير حرجي ميامثال

  ام ثانويهكمصاديق اح. ج
حفـظ نظـام،    : ورد اسـت  بر مشهور اصوليان و فقها، دوازده م ـ       تعداد عناوين ثانويه، بنا   

راه، مقـدميت، تقيـه، نـذر،       كمصلحت نظام، اضطرار، ضرورت، ضرر، عسر و حرج، ا        
, كلانتـري (عهد، قسم، اطاعت از والدين، اشتراط چيزي در ضـمن عقـد، اهـم و مهـم                  

ه ك ـام ثانوي اختصاص بـه همـين مـوارد نـدارد، در عـين اين              ك البته اح  )۱۸۴ـ۱۸۳: ۱۳۷۸
د را شـامل بـشود نيـست؛ و در برخـي مـوارد، ميـان ايـن             مـوار  ةه هم ـ  ك  معيني ةضابط

ه برخي بـر ديگـري منطبـق اسـت؛ مـثلاً در              ك اي گونه عناوين ارتباطي وجود دارد به    
 حضرت بـاقر . بسياري از موارد مناط در جواز تقيه، اضطرار يا عسر و حرج است 

 ـ«يـا   » ه االله أحلّليه ابن آدم فقد      إ  يضطرّ يء ش لّ ك  في یالتقيّ«: فرمايند مي  لّ ك ـ  فـي  یالتقيّ
يي هـا   هاينك به ذكر نمون ـ   . )۱۴/۵۱۶: ۱۳۶۶؛ بروجردي،   ۲۲۰ و   ۲۱۶/ ۲: ۱۳۶۵كليني،  (» یضرور

  :پردازيم  مياز حكم ثانوي در قرآن كريم

  حرج عسر و. ۱
مـشقت و  «م اولي، دچار كه انسان با انجام ح كم ثانوي، موردي استكاز مصاديق ح 

م ثانوي واقعـي    كلي واقعي، ح  م اوّ كه جاي ح  زيادي شود، در اين صورت ب     » زحمت
وجـود اصـل ايـن قاعـده در قـرآن كـريم و اسـتناد                . )۳۳۵: ۱۴۰۴حائري،  (شود   جعل مي 

 فقها به اين قاعده در بسياري از مـسائل  ك به آن و نيز تمس    اوان امامان معصوم  فر
 ةپيداي فقهـي، نـشان  كلات نومعضلات و مش اي از پاره ومتي و اجتماعي، فردي و   كح

  .)۱۰/۷۲: ۱۴۱۶؛ حكيم، ۱۲۴ـ۱/۱۲۲: تا ، بي)شهيد اول (عاملي(اهميت اين قاعده است 
: ۱۴۱۱مكـارم شـيرازي،     (پـذيري و عـدم آن انـواعي دارد           حرج از نظر تحمـل     عسر و 

ه تحمـل آن فـوق طاقـت و مـستلزم      ك ـ آنچه محل بحث است حرجـي اسـت       ؛)۱/۱۶۰
: تـا   انصاري، بي (ها مشقت و تنگنا باشد      ه در تحمل آن، تن    كاختلال نظام و ضرر نباشد، بل     

  .)۱۱۴ـ۵/۱۱۳: ۱۳۶۵؛ نجفي، ۳۶۰
، »گـردد  ميتمام ترخيصهايي كه شارع داده به اين قاعده بر        «: نويسد  مي شهيد اول 

خوردن ميته در زمـان قحطـي،       : كند، از جمله    مي ي فراواني از فقه ذكر    ها  هآنگاه نمون 
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صورتي كه ترس بـر جـان،     دادن، در يا عمل خلاف حقي را از باب تقيه انجام    سخن
ناموس، مال، خويشان، يا برخي از مؤمنان داشته باشد؛ جـواز تـيمم در وقـت خـوف                  

جواز اسـتفاده   , تلف خود يا حيوانش، جواز نماز نشسته در زمان عذر در نماز واجب            
اتوان از بسياري از محرمات در حال اضطرار و براي مـداوا، نايـب گـرفتن شـخص ن ـ                 

براي حج، جواز نماز در لباس نجس براي افراد خاص؛ و ايـن تـرخيص گـاه واجـب             
است مانند خوردن ميته در زمان ترس از هلاكت و نوشيدن خمر براي كسي كـه در                  
حق او تجويز شده و قصر خواندن نماز خوف و در سفر؛ و گاه مباح است مانند نماز                  

  .)۱۲۶ـ۱/۱۲۴: تا بي، )شهيد اول (عاملي(قصر در اماكن تخيير 
  : اين قاعده از آيات قرآن عبارت است ازكمدر

َومـ . الـف  م فىَ ِا جعـل  ْ ْعلـیکُ َ َ َ َ َ الـدین مـن حـَ ْ ِ ِ
ٍرجِّ

َمعنـاي اصـلي حـرج، ضــيق و    )۷۸/ حــج( ١ 
: ريم آمـده اسـت     ك ـ  در قـرآن   .)۲/۲۳۳: ۱۴۰۵؛ ابن منظـور،     ۱/۳۶۱: ۱۳۶۴ابن اثير،   (است  تنگن
 لः َّومن یرد أن

ِ
ُ ْ ْ

ِ
ُ ْ عل صدره ضیقََ ًه  ِّْ َ ُ َ ْ َ ُْ َ ًرجَا حࠔَࡊ َفلا ؛  )۱۲۵/ انعام( ٢اَ ن فىَ  ِ

ْ َ صدرك حیَکُ َ
ِ
ْ ٌرجَ َ۲/ اعـراف ( ٣( .

  زيـرا  ؛ه از باب اطلاق مسبّب بر سبب است        ك آيد گناه و حرام نيز مي     ياحرج به معن  (
؛ معناي عـسر نيـز ضـيق،        )شود گناه و حرام در دنيا و آخرت، باعث پيدايش ضيق مي          

را : ه در قرآن آمده است كري و تنگناست؛ چناندشوا ًإن مع العسر  ُࣷسْ ِ
ْ ُ ْ َ َ َّ

ِ .  
 كه سـبب مـشقت      ياحكام عمل آن است كه     دين اسلام    طبق اين آيه، از امتيازات    

 منظور از تشريع احكام، تأمين سـعادت انـسانهاست و           ؛ زيرا  تشريع نشده   باشد و حرج 
اگـر حكمـي      و شـوار نخواهـد بـود      د  و يحرج,  بدين منظور تشريع شده     كه يوظايف

 در دين هيچ تنگنـايي كـه        ؛ زيرا شود  مي داشتهقتاً از او بر   براي كسي مشقت داشت مو    
ود يـا بـا   ش ـتواند با توبه از آن خلاص   مينشود از آن بيرون آمد وجود ندارد؛ زيرا يا      

 نيبعث «: نقل شده  از پيامبر اكرم  . )۷/۱۵۴: ۱۳۷۲؛ طبرسي،   ۷/۳۴۴: تا  طوسي، بي (رد مظلمه   
  .)۵/۴۹۴: ۱۳۶۷كليني، (» ی السهلی السمحی الشريعيعل

 االله بهـا  ا خـصّ  هي ممّ كام و ثير من الأح   ك  تدخل في  یهذه الآي و«: گويد  قرطبي مي 
                                                        

  .»ر نداده است دين بر شما سختي قراو در«. ١
  .»گرداند و هر كه را بخواهد گمراه كند، دلش را سخت تنگ مي«. ٢
  .» آن، تنگي باشدة تو از ناحيةپس نبايد در سين«. ٣
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  .)۱۳/۱۰۰: ۱۳۶۴قرطبي، (» یمّ الأهذه
ِیر . ب

َید االله بکم الیسر ولاُ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ
ِ
ُ َّ ِ یرُ

َید بـکم العـسرُ ْ ُ ْ ُ ُ
ِ
ُ

 ي سـهولت و آسـان     يامعن ـه  يـسر ب ـ  . )۱۸۵/ بقره( ١
 گرچـه ايـن بيـان پـس از تـشريع حكـم روزه       . است ي دشوار يابه معن » عسر«است و   

 نـسبت بـه     ي عموم ة از آن يك قاعد     دستورات ديني،   بودن ي با توجه به كل    است ولي 
  .دشو ي استفاده ميتمام احكام اسلام

ِا یرمَ . ج
م من حُ عل  َید االله  ْ ِ ْ ْعلیکُ َ َ َ َ لَِࢄࡊْ ُ َّ َرج وُ

ل َ ٍ
ِن یرَ

ُ ْ ْید لیطھرکمکِ ُ َ ِّ َ ُ ِ
ُ

  .)۶/ مائده( ٢
ِیر . د

ید االله أُ
َ ُ َّ مُ فف  ْن  ُ ْعنکَ َ ِّ َ ࠔࡌُ ْ

  .)۲۸/ نساء( ٣
ِلذاَ  .  ه

َّ
َّین یتبعون الرسول النبى

ِ
َّ َ ُ َّ َ ُ

ِ
َّ َ  الأَ

ُ َّمىْ ِ الذِّ
َّ

دونـه مکتوبـی  ً ُ ْ َ ُ َُ
ِ
ِا عنـدࢬ فىࠔَࡊ

ْ ُ َ ْ
َ التـورِ ْ ِاة والإَّ

ْ َ ِِ
َیـل یـأمرࢬ بـالمࠓْࡊ ْ

ِ
ْ ُ ُ ُ َ

ِعروف ِ ُ ْ

َوینھ َْ ل لهم الطیبَ ر و َاࢬ عن  ِّ َّ ُ ُ َ ُّ ࠔُࡉِ َ
ِ ْلمنکَ ُ ْ ا ِ

َ ْ بائث وःع عࢪ إُ رم علࢩ  ِات و
ْ َ َُ ْ ُ َ َ َ ََ

ِ
َ ࡛ࡌُ ْࠔࡉ ا ُ

ِ
ْ َ ُ ِّ َ صرࢬ والأِ

َ ْ َ ْ ُ َ َغلاْ ِل التىْ
َّ ْنـت علـࢩَ کاَ

ِ
ْ َ َ ْ َ


٤ 
  .)۱۵۷/ اعراف(

 و لـي موجـب مـشقت   م واقعـي اوّ ك ـجـا انجـام ح   ه هر ك مفاد اين آيات آن است    
ايـن  . شود م ثانوي جعل مي   كزحمت باشد، پيروي از آن لازم نيست و به جاي آن ح           

م حرجـي جعـل     ك ـيعني از سوي شارع ح    (ليفي جاري است؛    كام ت كقاعده هم در اح   
، مثل عدم وجوب وضو و غسل يا مسح بـر روي پوسـت بـدن بـه هنگـام              )نشده است 

تاب  ك شباهه من أا و يعرف هذ ... «: اند  فرموده ه حضرت صادق   ك ضرورت؛ چنان 
م فىمَـ   قال االله تعـالي    Uاالله ِا جعـل  ْ ْعلـیکُ َ َ َ َ َ الـدین مـن حـَ ْ ِ ِ

ٍرجِّ
َ ۱۴۱۴حـرّ عـاملي،     (» مـسح عليـه   أ :

  .راهيكام وضعيه، مانند عدم نفوذ معاملات اك و هم در اح)۱/۴۶۵
ه  ك ـ  وسـيعي داشـته و تـا آنجـا         ةه اين قاعده دامن ـ   كشود    مي از آيات فوق استفاده   

در . ه باعث ضيق و حرج باشـد، جعـل ننمـوده اسـت             ك  شارع است، قانوني   مربوط به 
م فىمَ  ةآي ِا جعل  ْ ْعلیکُ َ َ َ َ َ الدین من حَ ْ ِ ِ

ٍرجِّ
َ  ,شـمارد؛   مـي » دين«م حرجي را ك نفي حةمحدود

                                                        
  .»خواهد خواهد و براي شما دشواري نمي خدا براي شما آساني مي«. ١
  .» گرداندكخواهد شما را پا خواهد بر شما تنگ بگيرد، ليكن مي خدا نمي«. ٢
  .»خواهد تا بارتان را سبك گرداند خدا مي«. ٣
او را نزد خـود، در تـورات و انجيـل نوشـته             ] نام[كه   ـ نخوانده همانان كه از اين فرستاده، پيامبر درس      «. ٤

دهـد، و از كـار ناپـسند         آنان را به كار پسنديده فرمان مي      ] همان پيامبري كه  [كنند    پيروي مي  ـيابند مي
گرداند، و از    نان چيزهاي پاكيزه را حلال و چيزهاي ناپاك را بر ايشان حرام مي            دارد، و براي آ    باز مي 

  .»دارد آنان قيد و بندهايي را كه بر ايشان بوده است برمي] دوش[
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: ۱۳۶۳كلينـي،   (» مـر النـاس بـه فهـم يـسعون لـه           ء أ  شـي  لّكو ...«:  روايتي آمده است   در
يعت، چه فردي يا اجتماعي، سياسي، اقتصادي و غيـره          ام شر ك اح ة پس در هم   )۱/۱۶۵

 علاوه بر اين، فقهـا نيـز از آن در ابـواب مختلـف             .)۱/۲۵۷: ۱۳۷۷بجنوردي،  (جاري است   
  .)۴۱/۲۸: ۱۳۶۳, ؛ نجفي۱۳/۴۲۲: ۱۴۰۵, بحراني( اند فقه بهره جسته

 گرفتن ندارند مگـر    ه توان روزه   ك  پيرمرد و پيرزن   ةريم دربار  ك همچنين در قرآن  
ِوࣴ الـذ : دانـد  با صرف تمام طاقت، تحمل مشقت را بـراي آنهـا لازم نمـي             

َّ َ َ ِین یطَ ُ ُیقونـه َ َ ُ

َفدیة طعـ َ ٌ َ ْ ِام مـسکِ ْ ِ ف نيـز  لّ ـكليف همتاي توان مكه ت كآيد مياز اين آيه بر   . )۱۸۴/ بقره( ١ينٍُ
ليـف  كه ت  ك ـ ف مقداري بيشتر از آن چيزي است      لّك قدرت م  جعل نشده است و نوعاً    

  . خواسته شده استاز او
َوج : و آياتي از قبيل  ِاهدوا فىَ

ُ َ االله حِ ِ َق جھَّ
ِ

ِادهَّ ِ
وا االله مـا اسـتطعتم ؛ و )۷۸/ حج( ٢ ْفا ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ ࡆُ َّࠛ َ


/ تغـابن ( ٣

َوا االله حاِ ؛ و   )۱۶ َ َّ ࡆُ ُࠛࡆَق َّࠛ ِاتـهَّ ِ
و امثال آنها بر خلاف اين قاعده نيست؛ زيرا  )۱۰۲/ آل عمران( ٤

در ايـن   » توانيـد  تـا مـي    «ة يعني جمل ـ  ؛رفي مراد است نه قدرت عقلي     در آنها قدرت ع   
ࡓِالله ࣴ الناس  . آيات امري عرفي است، مانند استطاعت در مورد حج         ِ

َّ َ َ
ِ ت مـن اسـتطَِّ َ࠻ ا َ ْ

ِ
َ ِ ْلبथـ َ

ْ َاع ُّ

ِلیه سبإِ
َ ِ ْ

َ
  .)۹۷/ آل عمران( ٥ًیلا

مـات بـوده،     نوع واجبات و محر    كه در انجام و تر     ك لفتي ك ه مشقت و  كنتيجه آن 
شد؛ اما اگر آن مشقت قابل        عسر و حرج خواهد    ةولي قابل تحمل نباشد، مشمول ادل     

ه اجراي آن حرجـي      ك اليفيكهمچنين ت . بود  حرج نخواهد  ةتحمل باشد، مشمول ادل   
 ماننـد   )۲/۲۳۲: ۱۳۶۴, ؛ قرطبي ۲/۹۱: تا بي, شافعي(لف است   كاست اما به سوء اختيار خود م      

 عـسر   ةاري و جنايت خود شخص است، ادل      ك بزه ة نتيج هكقصاص و حدود و ديات      
 حرجي اسـت    ليف ذاتاً كه ت  ك در مواردي هم  . و حرج در اين موارد هم جاري نيست       

م القت : ه در قرآن آمده است     ك مانند جهاد  َکتب  ِ
ْ ُ ْعلیکُ َ َ َ ِ

مُ ْال وهو کره  ُلکـ
َ ٌ ْ ُ َ ُ َ ُ

 اينهـا   .)۲۱۶/ بقره( ٦
                                                        

  .»ست كه خوراك دادن به بينوايي استاي ا فرساست، كفاره طاقت] روزه[و بر كساني كه «. ١
  .»اوست جهاد كنيد] ه رادر[و در راه خدا چنان كه حق جهاد «. ٢
  .»توانيد از خدا پروا بداريد س تا ميپ«. ٣
  .»از خدا آن گونه كه حقّ پرواكردن از اوست، پروا كنيد«. ٤
  .»كسي كه بتواند به سوي آن راه يابد] البته بر[ مردم است ةبراي خدا، حج آن خانه بر عهد«. ٥
  .» ناگوار استبر شما كارزار واجب شده است، در حالي كه براي شما«. ٦



 

وزه
آم

 
دني

ه م
ي فق

ها
/

ان 
مست

 ـ ز
اييز

 پ
۱۳۹

۰
 / 

رة 
شما

۴

۱۱۸  

  .ستلزم تناقض خواهد بودگرنه م وباشند  حرج نميلة مشمول ادنيز

  اضطرار. ۲
از عناوين ثانوي است كه با پيدايي آن، تكليف اولي از عهدة مكلّف برداشـته               » اضطرار«

كند كه نتيجة آن جواز ارتكـاب         شود و او را از موضوع حكم شرعي اوّلي خارج مي            مي
در حرام يا ترك واجب در حال اضطرار است، مانند خوردن مردار يـا تـرك نمـاز كـه                    

اضطرار در لغت به معناي مجبور و ناچار . حال عادي حرام و در حال اضطرار جايز است      
معنـاي اصـطلاحي آن عبـارت اسـت از          . )۲/۷۱۹: ۱۴۰۷, جوهري( شدن به سبب نياز است    

از رسيدن زياني كه معمولاً قابل تحمل نيست نسبت به          ) نه صرف پندار  (بيم عقلايي   «
ضرر نيـز    خودش يا فردي كه حفظ او واجب است       فعل يا ترك كاري، چه نسبت به        

جاني باشد يا مالي و يا حيثيّتي و ناموسي، ضرر جاني نيز در حدّ كشته شدن باشـد يـا                    
: ۱۳۷۲؛ طبرسي،   ۴۲۷ـ۳۶/۴۲۶: ۱۳۶۳نجفي،  ( »نقص عضو يا پيدايي بيماري يا شدّت يافتن آن        

روند و برخـي     ميار   ك ديگر به ك برخي معتقدند ضرورت و اضطرار به جاي ي        .)۱/۲۵۷
. )۱/۵۵: تا بي, ابن العربي (اند   ي دانسته كراه از لحاظ تحقق وجود خارجي، ي      كنيز آن را با ا    

» ضرورت«مصدر و » اضطرار«شود آن است كه  تفاوتي كه در بين اين دو كلمه ديده مي
  .)۴/۴۸۳: ۱۴۰۵, ابن منظور(»  اسم لمصدر الاضطراریالضرور«: اسم مصدر است

 معتقد است ضرورت از جهت مورد اعم است از اضطرار، چه بـسا         امام خميني 
 ه انجام نـدادن آن   كانسان به چيزي مضطر نباشد اما ضرورت دارد انجام دهد، مثل اين           

 كو يـا سـبب هت ـ      م اسلامي كار موجب وارد شدن زيان به سرزمين مسلمانان يا حا         ك
  .)۲/۱۹۱: ۱۳۸۵(شود  حرمت شخصيت محترمي
آياتي چند بر اين قاعده دلالت دارند؛ برخي از اين آيـات             :دهدليل قرآني اين قاع   

  :در موارد خاص وارد شده و برخي نيز مجرايي عام دارند؛ از جملة آنها آيات زير است
۱ . ِنزَا حَّنمَإ م  لمیتة والدم و م  ِرم 

ْ
࡛ࡌِ ْ࡛ࡉ اَ َ ُْ ََّ ََ ََ َ َْ ْ اَ ْعلیکُ َ َیر ومَّ َ

ا أِ
ُ

ِهل به لغير االله فمن ا
َ َ ِ َّ ِ

ْ َ
ِ ِ ِ

َّ َضطر غير بِ َ ْ َ َّ ُ َاغ ولاْ َ
َاد فـلاَ عٍ َ

ِثم علیـه ِ إٍ ْ َ َ َ ْ

ِن االله غفور رحإِ َ ٌ ُ َ َ َّ  ييت اشيامفسران از قديم و جديد اين آيه را دليل بر حلّ        . )۱۷۳/ بقره( ١يمٌَّ
                                                        

نـام غيـر خـدا بـر آن         ] هنگام سر بريدن  [تنها مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را كه            ] خداوند[«. ١
ناچـار  ] براي حفظ جان خود به خوردن آنها      [كسي كه   ] ولي. [برده شده، بر شما حرام گردانيده است      

  .»آمرزنده و مهربان است، زيرا خدا شود، در صورتي كه ستمگر و متجاوز نباشد بر او گناهي نيست
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َغير ب اند و با توجه به شرط   به هنگام ضرورت و اضطرار دانستهحرام َ ْ َاغ ولاَ َ
ر ك متذٍادَ عٍ

ستفاده از حرام تنها به مقدار رفع نياز و نجات جان باشد، نه به قصد لذت     ه ا  ك اند شده
  .)۲/۲۱۶: ۱۳۶۴, ؛ قرطبي۲/۵۱: ۱۴۱۲, ؛ طبري۱/۴۶۷: ۱۳۷۲طبرسي، (يا به سوء اختيار شخص 

۲ . نز م  لمیتة والدم و م  ِحرمت 
ْ
࡛ࡌِ ْ࡛ࡉ اَ ُ ُْ ََّ َُ ُ َ َْ ْ اَ ْعلیکُ َ ْ َ ِّ َیر ومُ َ

ا أِ
ُ

ِهل لغير االله به ِ ِ
َّ

ِ
ْ َ
ِ
َّ ِ فمن اضطر فى...ِ َّ

ُ ْ
ِ
َ مصة غير َ ࡊَ  مَُࢀࡲࡌ َ ْ َ ٍ َ َ ْ ِانف لإَ ِ ٍ ثمٍ ِ

ْ

ِفإن االله غفور رحـ َ ٌ ُ َ َ َّ َّ است؛ هرگاه كسي   ) گرسنگي(» مجاعه«به معناي   » مخمصه«. )۳/ مائده( ١يمٌَ
در اثر گرسنگي شديد در معرض خطري قرار گرفت كه از هيچ راه حلالي نتواند جـان                 

تواند از اشياي حرام اسـتفاده   رفع ضرورت و حفظ جان ميخود را نجات دهد، به اندازة    
ل ميتـه و    ك ـب ا ك ـگناه نداشته و از روي لذت مرت       ه تمايل به  كنمايد اما مشروط به اين    
  .)۳/۲۷۵: ۱۳۷۲, ؛ طبرسي۶/۹۰: ۱۴۱۲, ؛ طبري۳/۴۳۷: ۱۴۰۹, طوسي(ساير محرمات نگردد 
  :فرمايد وتاه و جامع مي ك در بيانيعلامه طباطبايي

و اضـطراري اسـت؛ و      » م ثـانوي  ك ـح«, مكه اولاً اين ح   كند  ك   مي ق آيه دلالت  سيا
 رفع اضطرار است نه بيشتر؛ و ثالثاً همان گونـه           ثانياً اباحة استفاده از محرمات به مقدار      

دهنده مـستحق عقوبـت باشـد        ه انجام  ك ه مغفرت و رحمت الهي نسبت به معاصي       ك
 ؛م شرعي است  كه ح كاب تعلق بگيرد    تواند به منشأ عق     مي همچنين, شود  مي جاري
مـي را   ك اما چنـين ح    ،ند تا مخالفت آن عقاب داشته باشد      كم  كتوانست ح   مي يعني

  .)۵/۱۸۲: ۱۴۱۷(جعل نفرموده است 

۳ . َوم م أَ ا 
َ ْ لکُ

 تأَّلاَ
ْ م مَ َکلوا مما ذکر اسم االله علیه وقد فصل  ْ لکُُ

َ َ َّ َ ْ َ َ ِ ْ
َ َُ

ِ َّ ْ َ
ِ
ُ َّ ِ

م إَا حُ ِرم  ْ ْعلیکُ َ َ َ ِ مـا اضـطررتم إَّلاَّ
ْ ُ ْ

ِ
ُ ْ ِلیـهَ ْ َ٢ 

  .)۱۱۹/ انعام(
ه در مـوارد ناچـاري و   ك ـشـود   ه اضطرار سبب مي كاين آيه نيز دليل بر اين است 

 حرام براي   ءاب شي ك و ارت  )۳۳۵ ـ۳۳۴: ۱۴۰۴, ناييني(لي برداشته شده    م اوّ كضرورت، ح 
ه چـه   ك ـمـا اين  ؛ ا )۴/۷۵۷: ۱۴۰۳, ؛ حلـي  ۴/۲۶۴: ۱۴۰۹, طوسـي (نجات جان انسان جايز باشـد       

شود در حال ضرورت استفاده كرد، ميان علما اختلاف است؛ شـيخ        مقدار از حرام را مي    
                                                        

 مردار، و خون، و گوشت خوك، و آنچه به نام غير خدا كشته شـده باشـد،                : بر شما حرام شده است    «. ١
، ]اگر از آنچه منع شده است بخورد      [آنكه به گناه متمايل باشد        و هر كس دچار گرسنگي شود، بي       ...
  .»ترديد، خدا آمرزنده مهربان است بي

آنچـه  ] خـدا [خوريد؟ با اينكه   است كه از آنچه نام خدا بر آن برده شده است نمي           و شما را چه شده      «. ٢
  .» براي شما به تفصيل بيان نموده استـايد جز آنچه بدان ناچار شده ـ را بر شما حرام كرده
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گويند به قدر     مي )۴/۲۵۴: ۱۳۷۲( و طبرسي    )۲/۲۶۶: ۱۴۰۵( راوندي   ،)۴/۲۵۴: ۱۴۰۹( طوسي
الـضرورات  «: مـشهور اسـت كـه   . تواند از آن سير بخورد   رفع ضرورت جايز است و نمي     

يكـي  : واز مخالفت با احكام الزامي، به حكم عقل، داراي دو قيد است           ؛ ج »تتقدّر بقدرها 
انسان مضطر تنها به مقدار ضرورت و رفع اضطرار، از مردار يا گوشـت              (به حسب مقدار    

و ديگر به حسب زمان، يعني اباحه مادامي است كه حالت اضـطرار   ) خوك استفاده كند  
  .)۳۲۳: ۱۳۷۸, كلانتري(شود  رداشته ميباقي باشد و به محض رفع اين حالت، اباحه نيز ب

م آنهـا حرمـت     ك ـه ح  ك ـ يي است هاهرچند مورد نزول آيه رفع حرمت از خوردني       
) شـود  گـسترش آن مـي     م سبب كعلت ح (» م تعمّ یالعلّ«م قاعده   كبوده است، اما به ح    

اين مطلب در غير باب خوردنيها نيز جريان دارد؛ لسان ساير آيات مطلق يا عام است                
  .گيرد ام الزامي را در بر ميك ظاهر تمامي احو به حسب

نتيجه آنكه اضطرار عنواني است ثانوي و در مورد ضـرورت بـر احكـام اوّليـه مقـدم            
است، و معناي اين تقدم تنها رفع آثار اين احكام است؛ مثلاً اجراي حد و كيفر اخـروي                  

لكن اگر احكام و . شود خواري است، با اضطرار به اين كار برداشته مي    كه از آثار شراب   
آثار، متعلق به خود عنوان اضطرار باشد كه تنها در فرض تحقق ايـن عنـوان موضـوعيت                  

  .)۲/۲۳۰: ۱۴۰۸, حكيم(يابد، عنوان اضطرار رافع چنين احكام و آثاري نخواهد بود  مي

  راهكا. ۳
 ه در ابـواب مختلـف فقهـي        ك ـ اسـت » راهاك ـ«از مصاديق احكـام ثـانوي،        ي ديگر كي
ابا و  , مشقت داشتن , قبيح, راه در لغت به معناي ناپسند داشتن      كا. يعي دارد اربرد وس ك

راه در اصـطلاح،    ك؛ ا )۱۰/۴۹: ۱۳۶۰, ؛ مصطفوي ۲/۵۳۱: ۱۳۴۷, فيومي(خودداري آمده است    
ه مورد رضاي او     ك اري ك ه انساني با سخن يا عمل، ديگري را به        كعبارت است از اين   

: ۱۴۰۵, سـيد مرتـضي  (داد  ار را انجام نمي ك آنبود ه اگر تنها خودش مي    ك نيست وادارد 
ردن  ك ـ گيرد؛ ماننـد وادار    گاهي به حق انجام مي     اين عمل . )۲۳/۱۱: ۱۳۶۳, ؛ نجفي ۲/۲۶۳

محتكر به فروش كالاي احتكارشده و الزام بدهكار براي فروش ملك خـود بـراي اداي                
؛ ۷/۳۴۷: ۱۴۰۹, سبزواري؛  ۱۰۳/؛ توبه ۲۲۹/ ؛ بقره ۱۹/ نساء( كاران از سوي حاكم شرع      دين طلب 

گيرد؛ مانند اكراه شخص بر انجـام   و گاه به ناحق صورت مي     . )۴/۳۲۰: ۱۳۷۴, مكارم شيرازي 
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  .)۱۲۰: ۱۳۷۹, ؛ مشكيني۳۳/ نور(اري از سوي ظالم ك واجب يا ايجاد ك حرام يا ترفعلي
انسان به  مورد  سه   ه در هر   ك راه با مفاهيمي چون اضطرار و اجبار، از آن جهت         كا

راه رضايت بـاطني    كه در ا   ك  است؛ با اين فرق    كشود مشتر   مجبور مي  كجام يا تر  ان
 ةگيـرد، ولـي در اضـطرار، اوضـاع ويـژ           ه عمل با ارعاب انجـام مـي       كوجود ندارد، بل  

ه در باطن  كندك اري ميكاجتماعي يا اقتصادي و طبيعي فرد را ناگزير به انجام دادن           
 زيـرا بـا     ؛ مـضطر صـحيح اسـت      ةل و معامل ـ  ره باط ك م ةاز آن راضي است، و لذا معامل      

اما در اجبار اراده و     .  هرچند از انجام خشنود نيست     ،دهد  مي اراده و قصد آن را انجام     
  .گردد مانند ريختن شراب در گلوي كسي  ميقصد از فرد مجبور سلب

  ريم كراه از قرآنك اةدليل قاعد

۱ . ِمن کفر باالله مـن بعـد إ ِ ْ َ ْ ِْ ِ َّ ِ
َ َ َ ِانـه إيمََ ِ  مـن أَّلاِ

ُ ْ ِکره وقلبـه مطمـئن بالإَ
ْ
ِ
ٌّ َِ َ ُْ ُ ُ ْ َ َ

ِ
ْ

ِانيمَـ
 ةمفـاد ايـن آي ـ    . )۱۰۶/ نحـل ( ١

راه ك ـم اوليه حرام است با عروض ا      كه بر اساس ح    ك اري ك .ليف است كشريفه رفع ت  
 ةمؤاخـذ  ه حرمـت و وجـوب و     ك ـ شـود، چنـان    مباح مـي  ) ه از عناوين ثانويه است    ك(

فـر آن هـم      ك  ايـن آيـه حرمـت اظهـار        )۴/۴۴۲: ۱۴۲۲, انـصاري (شود   اخروي نيز رفع مي   
فـر،   ك را برداشته است و نسبت به ساير موارد، غير از اظهـار           ) ارتداد(بدترين نوع آن    

  .دارد ميكم و آثار آن را به طريق اولي برح
۲ . َولا رهوا فتیَ  َ َ َ ُ

ِ نتُکْ م ࣴ البغاء إن أردن  ًا ࡡُّ ࠐََࠖ َ ْْ َ ِ ِ
ْ َ َ ْ یتِکُ تغوا عرض  َا  َ اْ࡛ࡉْ َ َ َ َُ َ दَاة الدنیلِت ْ ُّ رهھن فـإِ ِا ومن 

َ َّ ْ َُ ْ
ِ ْیکـ ُ َن االله َ َّ َّ

ِمن بعد إ ِ ْ َ ْ کَرِ
ْ

ِاهھن غفور رح َ ٌ ُ َ َّ ِ شـده    آخر اين آية مباركه مجازات را از كنيزان اكراه         .)۳۳/ نور( ٢يمٌِ
  .)۷/۴۳۴: ۱۳۷۲, طبرسي(كننده است   اكراهةدارد؛ زيرا وزر اين عمل بر عهد ميبر

 زيـرا   ؛ن عقود و ايقاعات اكراهي و فاقد رضايت است        ه بطلا مسئلاز فروعات اين    
ه بـا    ك ـ اي ي از شرايط صحت عقود و ايقاعات اختيـار و رضـايت اسـت و معاملـه                كي
ريم  ك ـه قـرآن   ك ـ  چنـان  ؛راه انجام شود باطل است و اثر صـحت بـرآن بـار نيـست              كا

                                                        
مگـر آن كـس     ] عذابي سخت خواهد داشت   [هر كس پس از ايمان آوردن خود، به خدا كفر ورزد            «. ١

  .»قلبش به ايمان اطمينان دارد] يل[كه مجبور شده و
 براي اينكه متاع زندگي دنيا را بجوييـد،         ـدر صورتي كه تمايل به پاكدامني دارند       ـ و كنيزان خود را   «. ٢

به زنا وادار مكنيد، و هر كس آنان را به زور وادار كند، در حقيقت، خدا پس از اجبار نمودن ايـشان،   
  .»آمرزنده مهربان است] نسبت به آنها[
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 تـألاَ : فرمايد  مي
ْ کلوا أَ

َ ُ َمـوُ م بالبْ م بیـ َا ْ
ِ
ْ ُْ نکُ َلک ْ َ ِاطـل إَ ِ  أَّلاِ

َ
ون  ࠐَِࡊـن  َ ُتکـْ َارة عـن تـرَ َ ْ َ ً مَ ْاض  ْمـنکُ ِ ٍ

/ نـساء ( ١
، خريد و   »یتِجارَ« .ه همراه رضايت باشد صحيح و داراي اثر است         ك تنها تجارتي . )۲۹

اما فقها مدلول آيه را به بسياري از معـاملات سـرايت داده             . فروش به قصد سود است    
: همـان ( جعاله   ،)۲۲/۱۴۰: ۱۳۶۳, نجفي(اند بر اساس اين آيه در صحت عقد اجاره           گفته و
ز اختيـار    ني ـ )۲۷/۱۰: همان(، مزارعه   )۲۶/۳۳۹: همان(، مضاربه   )۲۵/۶۷: همان( قرض   ،)۳۵/۱۸۷

اي بـا    ه اگـر معاملـه     ك ـ ه اين اسـت   ك مبار ةاين مفاد اين آي   و رضايت شرط است، بنابر    
  .راه و بدون رضايت انجام شود نافذ نيستكا

  راهكموارد ا

گونـاگون صـورت     هاي ، با توجه به اهداف و منافع او، در عرصه         راه از سوي ظالم   كا
راه ك ـ، ا )۶/۷۰۶: ۱۳۷۲, ؛ طبرسـي  ۲۰/ ؛ كهف ۱۰۶/ نحل(راه بر تغيير عقيده     كا: مانند. گيرد مي

؛ ۲۳۲/ بقره(گرفتن مهر و اموال زنان       راه بر ك، ا )۱۴/۱۲۹: ۱۴۰۸, رازيابوالفتوح  ؛  ۲۴/ نور(بر زنا   
: ۱۴۱۲, ؛ طبـري  ۱۱۳؛ اعـراف    ۷۳ و   ۶۲/ طـه (راه بـر سـحر      ك، ا )۲/۲۵۵: ۱۴۱۷, ؛ طباطبايي ۱۹/ نساء
  .جا كه شخصي به ناحق ديگري را وادار به انجام كاري نمايد ؛ و هر)۱۶/۲۳۶

  .شود داشته ميكراه برم و آثار مورد اكراه تحقق يابد، حكجا ا ه هركنتيجه آن

  ) لاضررةقاعد(ضرر . ۴
ست؛ اين عنوان از مهمترين عناوين مربـوط بـه          ا» ضرر«ي از عناوين ثانوي، عنوان      كي

 زيـادي از ايـشان در       ة فقها آن را پذيرفته و عـد       ة و هم  ٢رود ام ثانوي به شمار مي    كاح
انـد   تابهـاي اصـولي نيـز بـدان پرداختـه          ك  و در ضمن   ٣اند  مستقل نوشته  ةاين باره رسال  

  .)۳۸۰: ۱۴۰۹, ؛ خراساني۲/۴۵۷: ۱۴۱۹, انصاري(
                                                        

] انجـام گرفتـه  [اضي يكديگر، از شـما  وستدي با تر  مگر آنكه داد  ،  اموال همديگر را به ناروا مخوريد     «. ١
  .»باشد

سيستاني، ( است »ضرر ولا ضرار لا«مدار پنج حديث است كه يكي از آنها حديث       ه دائر قفگفته شده   . ٢
  .)۵۵۶: ۱۴۱۸ سيوطي،؛ ۲: ۱۴۱۴

، مأخذشناسي قواعد فقهـي   : ك.ر(  است  اين قاعده تدوين شده    ةاثر مستقل دربار    رساله و  ۲۷داقل  ح. ٣
علي االله سـيد    ی از آي ـ  »ضـرر   لا یقاعد«؛    امام خميني  ة نوشت »ضرر  لا یقاعد«از ميان آنها    . )۱۷۶: ۱۳۷۹

باقر از سـيدمحمد  »  ضرار لا ضرر و  لا« از استاد جعفر سبحاني؛      » لا ضرر  ینيل الوطر من قاعد   «سيستاني؛  
  .اي هستند پرفايدهصدر، آثار جامع و 
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  ريمك  قاعده از قرآنمدرك

 بـن جنـدب     ة سمری  اين قاعده، قص   كر مدر كتب اصولي به هنگام ذ     ك در بسياري از  
 ةريم واژ  ك ـ ه در قرآن   ك  در حالي  ١.از استناد به آيات قرآن خبري نيست       ر شده و  كذ

 ضـرر و مـشتقات آن       ة مورد واژ  ۷۰در حدود   . ار رفته است   ك دو به  ضرر و ضرار هر   
بهتري با بحث لاضـرر      ارتباط واضحتر و  ه تنها هفت مورد آن چون       كدر قرآن آمده    

ريم در مـوارد متعـدد مـصاديق         ك ه قرآن  ك آوري است لازم به ياد  . شود  ر مي كدارد ذ 
 اصـولي   ة قاعـد  ار برده و از آن نهي نموده است؛ هرچند از آنها مستقيماً            ك ضرر را به  

  .ريم دارد كه اين قاعده ريشه در قرآن كرساند اقل ميشود، اما حد استفاده نمي
۱ . َتولا  ِ

َ ــسْ َ القیَࣷ لمــؤمنْ ِاعــدون مــن  ِ ِْ ُ ْ ا َ َ ُ ين غــير أِ
ُ ُ ْ َ ــضرر واॅِولىَ َ ال ُ ْ َ

ِ
َ ِاهــدون فىَّ

َ ُ ِ ســبِ
ــأَ یل االله ب

َ
ِ ِ

َّ
َموِ الهم وأْ

َ َ ْ ِ ْسھمِ ِ ِ ــ ࠟࡅ
ُ ْ


٢ 

 ك متخلفان از جنـگ تبـو  ةه اين آيه دربار كتب تفسير و تاريخ آمده    ك در .)۹۵ /نساء(
 داري خـود  شـتند ولـي از همراهـي پيـامبر        ه عـذري ندا    كـساني را ك ـ    نازل شده و  

ه عـذر    را ك ـ  ساني ك ـ ، يعني »ولي الضرر أ «ردند با مجاهدان برابر ندانسته و تنها افراد       ك
 طبـق   .)۳/۹۶: ۱۳۷۲, طبرسـي (اند، معذور شمرده است      غيره داشته  شرعي مانند نابينايي و   

ه  ك ـ  مردانـي  ةهمه   ك ليه آن است  م اوّ كح, )۲۱۶ و   ۱۹۳/ ؛ بقره ۳۹/ حج(ريم  كآيات قرآن   
كـه  » ولـي الـضرر  أ«جـز   باشند، به ت در جهاد ميكقادر بر جهاد هستند موظف به شر      

ه به خاطر نقص عضو يا بيمـاري و يـا ضـعف              ك ساني را  ك مفهوم وسيعي دارد و تمام    
: ۱۳۶۴, قرطبـي (نـد   ك  ت در جهاد نيستند، استثنا مـي      كالعاده و مانند آنها قادر به شر       فوق

ه بـا داشـتن ايمـان بـه اصـول            ك ـ افرادي هستند » قاعدون«. )۳/۱۶۷: ۱۳۷۲, ؛ طبرسي ۵/۳۴۲
اند؛ از اين رو، اجر مجاهدان را ندارنـد؛ امـا صـاحبان              ردهكت ن كاسلام، در جهاد شر   

. كننـد   مـي اند، همانند اجر مجاهدان را دريافت  ت در جهاد نداشته   كه توان شر   ك عذر
  :مودندفر) ولي الضررأ(گروه  ر حق اين درمكلذا پيامبر ا

در پاداشـهاي    ( را در مدينه پشت سر گذاشتيد كه در هر گام در ايـن مـسير               يافراد
 ة پـاك داشـتند و بـه انـداز         ي بودند كه نيت   ي بودند آنها كسان   )شريك ( با شما  )الهي

                                                        
 لاضـرر،   ةكه به مناسبت بحث از قاعد      كرد االله فاضل لنكراني ياد    یخر بايد از مرحوم آي    أاز اصوليان مت  . ١

  .)۱۳/۴۵۷: ۱۳۷۹: ك.ر( ضرر و ضرار پرداخته است ةبه استعمالات قرآني واژ
ود در راه خـدا جهـاد   ديده نيستند با آن مجاهـداني كـه بـا مـال و جـان خ ـ             نشين كه زيان   مؤمنان خانه «. ٢

  .»باشند كنند يكسان نمي مي
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 همچـون   يمـوانع ي   ول ـ ، آنها مشتاق به جهاد بود     ي كردند و قلبها   يخواه خير يكاف
  .)۱/۴۸۷: ۱۴۱۵, فيض(ت ز اين كار باز داش آنها را ا، و زيان و غير آنيبيمار

۲.  ِوإ َا طلقــتم النــسذََ ِّ ُ ُ َْ اء فــبلغن أجلھــن فأَّ
َ َ ََّ َُ َ ََ ْ َ َمــسکوهن بمعــروف أو ســرحوهن بمعــروف ولاَ َ َّ ْ ٍَّ ٍُ ِّ ُْ َْ َ

ِ ِ
ُ ُُ َ ُ

ِ َ تمــسکوهن ضــرْ ِ َّ ُ ُ ُ
ِ
ا ًارْ

عل ذ َلتعتدوا ومن  ْ َ َࠠࡅْْ ْ ََ ُ َ َ
سهِ ُلك فقد ظلم  َْ َࠟࡅْ َ َ َ َ َ َ

ِ
 اسـت   ه طرف ـ ك ضرار در اين آيه، امري ي      .)۲۳۱/ بقره( ١

تعمـد   ضيق توسط مرد از روي عنـاد و         زيرا منظور از آن ايجاد مشقت و       ه؛نه دو طرف  
 رد، همـين  ك  داد و او را رها مي      گاه مردي زنش را طلاق مي      در زمان جاهليت،  . است

  بـه منظـور ضـرر و اذيـت رجـوع           رسيد، بدون نياز و صـرفاً       اتمام عده مي   كه نزدي ك
و كنـد   اري ب  ك ـ توانست هـيچ   شد و زن نمي    رد و بدين وسيله مدت عده زياد مي       ك  مي

 :گويـد   شـريفه مـي    ةلذا آي . چون ضرر، مصداق ظلم است، خداوند از آن نهي فرمود         
ار نه تنهـا     ك ه اين  ك نگاهداري زن در قيد زوجيت نبايد به منظور آزار و تعدي باشد،           

  .)۲/۱۲۶: ۱۳۷۴, مكارم شيرازي(است كه ظلم بر خود شمظلم به اوست، بل
قرآن هم تعداد عده و هم مدت زمان آن را بيان نموده و از آن بـه عنـوان حـدود                

َلطـلااَ  :الهي نام برده است كه كسي نبايد از اين حدود تجاوز كند            َق مرتـَّ َّ َ َان فإمـسُ ْ
ِ
َ
ٍاك بمعـروف ِ ُ ْ َ

ِ
ٌ

ر ِأو  َࣹسْ ْ
َ

َ࠹ بإحس ْ
ِ ِ
َ تلـك حـدود االله فـ...ٍانࠔٌ

ِ َِّ ُ ُ ُ َ َ تعتـدوهلاَْ ُ َ ْ ا ومـن ळعـد حـدود االله فأولَ
َ ُ َ

ِ َّ َ ُ َُّ َ َ َ ْ َئـك ࢬ الظـالمونََ ُ
ِ

َّ ُ ُ َ
ِ

 .)۲۲۹/ بقـره ( ٢
  .نامد رجوع به قصد طلاق، امساك به معروف نيست لذا قرآن آن را امساك به ضرار مي

۳.  َوالو ْ َالـــدَ
ات یرضـــعن أِ

َ َ ْ ِ ْ ُ َولاُ َدهـــن حـــْ َّ ُ َولين کاَ
ِ
ْ َ َملـــين لمـــن أرْ ْ َ

ِ ِ
ْ َ

 أَادِ
َ

َن یـــتم الرضـــ َّ َّ
ِ
ُ لمولـــود لـــه رزقھـــن ْ َّاعة وࣴ  َُ ُ ْْ َ

ِ
ُ َ ُ

ِ ْ َ ا
َ َ َ

َوکسوटن بالمعروف لا
ِ ُ ْ َ ْ

ِ
َّ َُ ُ َ ْ س إِ لف   ِ

ٌ َࠟࡅْ ُ ََّ َ وسعھَّلاتُک َ ْ َ تضار وَا لاُ َّ َ َالछ ࣼلدهُ
ِ
َ َ

ِ
ٌ َ
َا ولاِ ِ مولـود لـه ࣼلـࢰَ ِ

َ َ َُ
ِ
ُ ٌ ْ َ

در  .)۲۳۳/ بقـره ( ٣
 ۲(دادن مـادر بـه فرزنـدان          مدت شير  .۱: هم بيان شده از جمل    ك شريفه چند ح   ةاين آي 

                                                        
خـوبي  ه  خوبي نگاهـشان داريـد يـا ب ـ       ه   خويش رسيدند، پس ب    ةو چون زنان را طلاق گفتيد و به پايان عدّ         «. ١

] بـه حقوقـشان  [نگـاه مداريـد تـا    ] به ايـشان [زيان رساندن   ] آزار و [آنان را براي    ] لي[و. آزادشان كنيد 
  .»كند، قطعاً بر خود ستم نموده است و هر كس چنين. تعدّي كنيد

شايـستگي آزاد  ه خـوبي نگـاه داشـتن، يـا ب ـ    ه ب] بايد زن را[پس از آن يا    . دو بار است  ] رجعي[ِ    طلاق«. ٢
الهي ] احكام[و كساني كه از حدود . الهي پس، از آن تجاوز مكنيد] احكام[ اين است حدود   ...كردن

  .»تجاوز كنند، آنان همان ستمكارانند
براي كـسي اسـت كـه بخواهـد         ] اين حكم . [فرزندان خود را دو سال تمام شير دهند       ] بايد[و مادران   «. ٣

 پدر ة، به طور شايسته، بر عهد]مادران[و خوراك و پوشاك آنان . دوران شيرخوارگي را تكميل كند  
 و  هيچ مادري نبايد به سبب فرزندش زيان ببينـد        . شود هيچ كس جز به قدر وسعش مكلف نمي       . است

  .»]ضرر ببيند[نبايد به خاطر فرزندش ] نيز[هيچ پدري 
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ي ديگـري را    ك نبايد ي  .۳ ؛ پدر فرزند است   ةلباس آنها بر عهد     مادران و  ة نفق .۲؛  )سال
 نبايـد    فرزنـد  ةمـادر از ناحي ـ   پـدر و     .۴ ؛ليف نمايد كه در وسع او نيست ت      ك ليفيكبه ت 

 گرفتن را با و نگاهداري مادران    » حضانت«مردان بايد مواظب باشند حق      . ندنبيبضرر  
ه ايـن حـق بـه        ك ـ نند و مادران هـم    كان در دوران شيرخوارگي از آنها پايمال ن       كودك

 از شـير دادن     هـاي مختلـف    ننـد و بـه بهانـه       ك آنها داده شده نبايد از آن سوء اسـتفاده        
آنچـه حـرام اسـت،       .رده و يا مرد را از ديـدار فرزنـدش محـروم سـازند              ك داريخود

لا «لذا . لدين به ديگري است؛ ولو ديگري ضرر نزند  از وا  كهر ي ) ضرر زدن (اضرار  
  .فرمايد  ميآيه از آن نهي و  طرفه استكار طرفيني نيست، يك، »تضارّ
۴.  وأ

َ ِشھدوا إَ
ُ
ِ
َا تبذَْ َایعتم ولاَ َ ْ ُ ْ َ ःار کاَ َّ َ َتب ولاُ َ ٌ ِ شھِ

 لا «ةبنا بـر معلـوم بـودن صـيغ         .)۲۸۲/ بقره( ١ٌیدَ
ضرر بزند به اين نحو كه چيـزي        اتب نبايد    ك .د است اتب و شاه   ك ، نهي متوجه  »يضارّ

را بنويسد كه به او املا نشده است؛ ضـرر زدن شـاهد نيـز بـدين گونـه اسـت كـه بـر                         
  .خلاف واقع شهادت دهد يا اصلاً براي شهادت حاضر نشود

۵.  ...فإ ِ
َن کاَ औا أْ

َ َکआ من ذُ ْ ِ َ
َ َلك فھم شرکاْ َ ُ ْ ُ َ َ

ِء فىِ ِ الثلث من بعد ُ ْ َ ْ ِ ِ
ُ ُّࣿऒ َوصیة ُ ٍ َّ ِ َ झـَ ا أِ

َ
َو دیـن غـير مـضار وصـیة مـن  َ ِْ

ً َّ ِ ٍّ َ ُ َ ْ َ
ٍ
ْ َ

ِاالله واالله علـ
َ ُ َّ ََّ َيم حِ  شريفه، از اضرار در وصيت نهي شده است به ةدر اين آي .)۱۲/ نساء( ٢يمٌلِـٌ

ي از  ك ـثـر آن بـراي ي     كند تمام اموالش يـا ا      ك وصيت) مورث(ه كسي    ك اين صورت 
رثه ضرر بخورد؛ يا به قرض سـنگيني اقـرار نمايـد تـا مـالي      ر وتا به ديگ, وارثان باشد 

گرچه لفظ مضار، از باب مفاعله به كار رفتـه امـا در اينجـا ضـرر از                  . براي ورثه نماند  
  .مراد است) مورث(طرف واحد 

۶ .  ِوالذ
َّ دَ ذوا  ًین ا

ِ
ࡊ مَـْࢆࠐࡌ ُ َ َّ َا ضـرَ ًا وکفـرًارِ ْ ُ رَ ِا و

ْ ࠛࡅَ لمـؤمنًࠠࡆـَ ِا بـين  ِ ْ َُ ْ ا ْ ِين وإَ َ
َرصـَ َا لمـن حـًادْ ْ َ ُارب االله ورسـوله مـن قبـل ِ ْ ََ ْ َِ ُ

َ ُ َ ََ َّ

لفن إ ِو َّ َُ
ِ لــَࢄࡉْ

َ
ن أ
َ َردنــْ ْ سنىَّلاِا إَ  َ ْ ــ ُ࡛ࡉ ْ ھد إا ِ واالله 

ُ َ َࣷــشْ ُ َّ َلکــࢮ َ
َ ْ ُ َاذࣼنَّ ُ ِ

ــ بــه .)۱۰۷/ توبــه( ٣  مفــسران، وقتــي ةگفت
                                                        

  .»گاه داد و ستد كرديد گواه بگيريد و هيچ نويسنده و گواهي نبايد زيان ببيندهر] در هر حال[و «. ١
پـس از انجـام وصـيّتي      ] البتـه [مشاركت دارند،   ] ما ترك [و اگر آنان بيش از اين باشند در يك سوم           «. ٢

] بـه ورثـه  [زيـاني  ] بايد استثنا شـود، بـه شـرط آنكـه از ايـن طريـق           [يا ديني كه    كه بدان سفارش شده     
  .»اين است سفارش خدا، و خداست كه داناي بردبار است. نرساند

 كفـر  ]تقويـت [ و ]به مسلمانان[ كساني هستند كه مسجدي ساختند براي زيان  ]گروهي ديگر از آنها   [« .٣
 كه بـا خـدا و پيـامبرش از پـيش مبـارزه كـرده بـود، آنهـا                    منان و كمينگاه براي كسي    ؤو تفرقه ميان م   
دهـد كـه آنهـا       ايم اما خداوند گـواهي مـي        نداشته ]و خدمت [كنند كه نظري جز نيكي       سوگند ياد مي  
  .»ددروغگو هستن
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 در آن نماز خواند، منافقان در صدد برآمدند تـا در            پيامبر  قبا ساخته شد و    مسجد
وقتـي مـسجد    . ننـد كت ن كقابل آن مسجدي بسازند و در نمـاز جماعـت پيـامبر شـر             م

. رسيدند تا بـا نمـاز در آن، آن را افتتـاح نماينـد              كرمساخته شد، خدمت رسول ا    
ايم تا در شبهاي     ه مسجدي براي بيماران و نيازمندان ساخته       ك آنان چنين بهانه آوردند   

: حـضرت پاسـخ دادنـد   .  بـود ك عازم تبوتار و باراني در آن نماز بخوانند، پيامبر 
پس . نون عازم سفرم، وقتي برگشتيم، اگر خدا بخواهد در آن نماز خواهيم خواند            كا

ايـشان نـازل شـد و         شريفه بر  ة برگشت، اين آي   رمك وقتي رسول ا   ك تبو ةاز غزو 
ايـن عمـل بـراي      : ، چنـد ويژگـي دارد     )ساخت مسجد ضرار  (ار   ك ه اين  ك اعلام نمود 

ه مؤمنـان هـستند، سـاخته شـده تـا        ك ـ  اهل مسجد قبا يا مسجد النبـي       ضرر زدن به  
يعنـي پايگـاهي اسـت بـراي     . فر است كار كم شود؛ اصل اين كجمعيت مسجد نبوي 

منـان اسـت تـا بـا ايجـاد اخـتلاف در ميـان               ؤپايگـاه تفرقـه بـين م       ز و ك ـفر؛ مر ة ك اقام
ن است براي امثال اب ـ    متفرق سازند؛ پايگاهي     گرد رسول االله   مسلمانان، آنان را از   

  .)۱۱۰ـ۵/۱۰۹: ۱۳۷۲, طبرسي(ه از قبل با خدا و پيامبر جنگيده بود  كعامر راهب
۷.  َسکنوهن مـن حَأ ْ َِّ ُ ُ

ِ َیـث سـکنتم مـن وجـدکم ولاْ َ ُ ْْ ُ ِ ْ ِ ْ
ُ ْ َ َ ُ َ تـضْ ِروهن لتـضیقوا علـیھن وإاُ َ َّ َِّ ْ َِّ َ ُُ َ ُ

ِ ن کـن أُّ
ُ َّ ُ ْت حمـَولاْ َ قوا ِ ُل فـأ ْࠟࡅِ َ

ٍ
َعلیھن ح َّ ِ ْ

َ ْ ःعن حمَّتىَ َ َ ْ َ ِلھن فإَ
َ َّ ُ ن أَ

َ م فآओهن أْ رضعن 
ُ َّ َُ ُ َ ْ لکُ

َ ْ َ جورهن وأْ
ْ َ َّ ُ َ م بمعـروف وإُ ِتمروا بیـ َ ٍ ُ ُْ َ

ِ
ْ نَکُ ْ َ ِ

َن تعَ َ ُاسـرتم فـسترضع ْ ِ ْ
ُ َ َ ْ ُ ْ َ

له أ
ُ ُ َخـرَ اش، از  در ايـام عـده   » قـه مطلّ « شريفه از ضرر زدن بـه زن       ةآي اين. )۶/ طلاق( ١یْ

، در فـرق بـين       امـام خمينـي   .  نهي نموده است   ن و غذا  كگرفتن در مس   طريق تنگ 
  :گويد ضرار مي معناي ضرر و

برد  كـار غالب استعمالات ضرر و ضرار و مشتقات آنها مـالي يـا نفـسي اسـت ولـي         
پس ضـرار   . لفت شايع و رايج است     ك ضرر و مشتقاتش در تضييق، حرج، سختي و       

 استعمال شـده اسـت       ضرر ةلم ك در قرآن مجيد هم هر جا     . به معناي اخير غلبه دارد    
 ضـرار آمـده بـه معنـاي         ةلم ـ ك جـا  ولي هر . جاني آمده است   ي ضرر مالي و   ابه معن 

َ تضار ولاَ  ة شريفةمانند آي . تضييق و ايصال حرج است     َّ َ َالـछ ࣼلـدهُ
ِ
َ َ

ِ
ٌ َ

 مربـوط بـه   ة؛ و آي ـ ا ِ
                                                        

و [سكونت داريد، به قدر استطاعت خويش آنان را جاي دهيـد و بـه آنهـا آسـيب        ] خود[همانجا كه   «. ١
. حمـل كننـد  و اگر باردارند خرجشان را بدهيد تا وضع  . عرصه را بر آنان تنگ كنيد     مرسانيد تا   ] زيان

دهند مزدشان را به ايشان بدهيد و به شايستگي ميـان خـود بـه مـشورت      شير مي ] بچه[و اگر براي شما     
  .»شير دهد] بچّه را[ديگري ] زن[با هم به دشواري كشيد ]  مورددر اين[پردازيد، و اگر كارتان 
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ي ضـرر نفـسي و مـالي        ادهد، ضرار به معن ـ    ه شأن نزول آن نشان مي     ك ضرار   مسجد
سي  ك ـ  بـدني بـه    ةنند يا صدم   ك سي را تلف   ك يرا منافقان قصد نداشتند مال     ز ؛نيست

د ي ـرا در آن مـستقر نماينـد و عقا        » ابن عامر راهب  «ه فقط قصد داشتند     كبرسانند، بل 
  .)۱/۳۰: ۱۳۸۵(مسلمانان را مشوش سازند و دچار تفرقه و فشار روحي نمايند 

َولا  بقره   ة سور ۲۳۱ة  آي َ تمسکوهن ضرَ ِ َّ ُ ُ ُ
ِ
ُا لتعتـدواًارْ َ َْ ِه وقتـي   كرساند  نيز همين معنا را مي

 به منظور رنـج  نيد، صرفاً كخواهيد با آنان زندگي  نميزنان را طلاق داديد، اگر واقعاً  
نيد؛ در اين آيه هم ضرار بـه معنـاي ضـرر            كگذاشتن به آنها رجوع ن     دادن و در فشار   

بـدني  ر  اب به آنهاست، ضـر    ه آيه خط   ك گونه مردان   زيرا آن  ؛ار نرفته است   ك مالي به 
 ةه با رجوعها و طلاقهاي متعدد آنها را در فشار و مـضيق            كساختند، بل  متوجه زنان نمي  

َولا  ۶ ةطلاق، آي ة  ه در سور   ك چنان. دادند طولاني شدن مدت عده قرار مي      َ تـضَ َّروهن اُ ُ ُّ

َّلتضیقوا علـیھن ِ ْ َِّ َ ُ َ ُ
ِ        ان ك ـان زنانتـان در م كس ـ، ضرار به معناي سختي استعمال شده، يعني با ا

نيـد  كگرفتـار ن   را به رنج و سختي     ايد، آنها  ه طلاقشان داده   ك ، زماني كوچ ك تنگ و 
اين ضـرر در  بنـابر .  گردنـد ن مجبور شوند از منزل شما خـارج  ك مس ةا به علت مضيق   ت

ضـرار بـه معنـاي تـضييق و           بن جندب به مفهوم نقص در مال و جان، و          یحديث سمر 
 زيرا سمره به قـصد ضـرر زدن بـر مـرد انـصاري و سـلب                  ؛تتشديد استعمال شده اس   

  .)۳۲: همان(شد   او وارد ميةآسايش از خانواد
ه در آنها لفظ ضـرر، ضـرار، مـضار و غيـره          ك  ساير آيات  كم ك اين هفت آيه به   

  ١.باشد  لاضرر مية قاعدكآمده مدر
 باشـد  لاضـرر آن  ةرسد معناي حديث و قاعد گفته شد به نظر مي    با توجه به آنچه   

 ةگـذاري و چـه در مرحل ـ        قـانون  ةچه در مرحل ـ  , ضرر در اسلام مشروعيت ندارد    : هك
                                                        

كند؛ استاد جعفر سبحاني اين روايات    وه بر اين آيات، روايات فراواني نيز بر اين قاعده دلالت مي           علا. ١
  :ه تقسيم نموده استرا به پنج دست

  ؛) روايت۵(ی بن جندب آمده است  سمرةكه در آن قضي  رواياتيـ۱    
  ؛) روايت۱۶( نيست ـ رواياتي كه لفظ لا ضرر و لا ضرار در آنها آمده ولي مربوط به قضية سمره۲    
  ؛) روايت۱(در آنها آمده » ضرار «ةكلم كه فقط  رواياتيـ۳    
  ؛) روايت۳۶(كه دال بر تحريم اضرار به غير است   رواياتيـ۴    
سـبحاني،   ( روايـت ۷۶ در مجموع ؛) روايت۱۸(كه دال بر نهي از اضرار به نفس است      رواياتي ـ ۵    

  .)۴۴ـ۱۴: ۱۴۲۰
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نهـي مـردم از ضـرر رسـاندن بـه           (ليفي  ك يا اجتماعي؛ چه ت    يام فرد كچه در اح  , اجرا
  ).مانند لزوم در بيع غبني(يا وضعي ) ديگركي

مالي يـا   ترديد انجام برخي از احكام اسلامي، همراه با ضرر            بي :پاسخ به يك شبهه   
جسمي است، مانند پرداختن خمس، زكـات، كفـاره، خـراج، جهـاد، اجـراي حـدود و                  

توان گفت به نظـر       توان به مفاد اين قاعده ملتزم شد؟ در پاسخ مي           ديات، پس چگونه مي   
برخي قاعدة نفي ضرر، قاعدة امتناني است و در نفي احكام مهمـي ماننـد احكـام مزبـور                   

است و مصالح و فوايد آنها فراوان است، هيچ امتناني بر آنهي مبتنكه انتظام و بقاي جامعه 
افزون بر اين، قاعدة لاضرر از چنين احكامي كـه طبعـشان ضـرري بـودن                . متصور نيست 

است، انصراف دارد؛ مورد لاضرر احكامي است كه طبع اولية آنها، ضرري نبودن است              
  .)۲/۴۶۵: ۱۴۱۹انصاري، ( غسلو تنها گاهي امتثال آنها مستلزم ضرر است، مانند وضو و 

  تقيه. ۵
گـردد، عنـوان     م اولـي  كم ثانوي جايگزين ح   كشود ح  ه سبب مي   ك از جمله عناويني  

تقيه در لغت عبارت است از نگـاه داشـتن، پرهيـز كـردن و پنهـان نمـودن              .تقيه است 
  : و در اصطلاح شرع عبارت است از)۶/۲۵۲۷: ۱۴۰۷, جوهري(

ابراز همسويي با او در گفتار يـا رفتـار مخـالف            صيانت خويش از صدمة ديگري با       
حق؛ كتمان حق و پوشيدن اعتقاد؛ و خودداري نمودن از اظهار چيزهايي است كـه               

؛ ۲/۱۵۵: تـا  بـي , )شهيد اول  (؛ عاملي ۱۳۷: ۱۴۱۴, مفيد (شود  باعث ضرر ديني و دنيايي مي     
  .)۳۲۰: تا بي, انصاري

ردن شـرك و باطـل و تظـاهر بـه     موضوع آن پنهان ك كه   ـخلاف نفاق در تقيه بر
 مـؤمن بـه دليـل بـيم از رسـيدن ضـرر بـه او از اظهـار حقيقـت خـودداري                ـ    حق است 

تقيّه در حقيقت سپر دفاعي براي مؤمن جهت مصون ماندن از تعرّض دشمن             . كند مي
.  تبعيد، قتل و محروميـت از حقـوق قـانوني اسـت            ،ظ از خطرهايي مانند حبس    و تحفّ 

  :گويد شيخ طوسي مي
ه  ك ردن مخالف آن در قلب است؛ البته به شرطي         ك قيه اظهار زباني چيزي و پنهان     ت

به ظاهر مطلـب  (ند باطل باشد  كند حق باشد، ولي اگر آنچه پنهان   ك  آنچه پنهان مي  
  .)۲/۴۳۴: ۱۴۰۹, طوسي( نامش نفاق است) نمايدحقي را اظهار اما مطلب باطلي را پنهان 
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ض مفهوم آن شده است كه      ه، اما آياتي چند متعرّ    در قرآن به كار نرفت    » تقيّه «لفظ
  :عبارتند از
لمؤمنون الاَ . الف ذ  لکَ 

ْ َ ُ
ِ ْ ُ

ْ ا ِ ࡌِ
ِافریَࢀَّ ین أِ

َ لمـؤمنَ ِولیاء من دون  ِ ِْ ُ ْ ا ِ
ُ ْ َْ عـل ذِ َين ومـن  ْ ََ َࠠࡅْ ْ ِلـك فلـیس مـن االله فىََ ِ

َّ َ ِ َ ْ َ َ َ
ِࣶ ْ َ

ِء إ  َّلاٍ
أ
َ

ُࠛࡆَن تتقوا مࢪ  ْ ُ ْ ِ
ُ َّ َ ذرکم االلهْ ُاة و َّ ُ ُ ُ ِّ ࠔُࡉَ َ سه وإً  ِ َ

ُ َ لىَࠟࡅْ
َ

لمص ِ االله 
َ ْ ا ِ   .)۲۸/ آل عمران( ١يرَُّ

رود  لي واقعي از بين مـي     م اوّ كه در موارد تقيه ح    كو اين » تقيه«دلالت آيه بر جواز     
ي اسـت و    ي ـ عقلا ة مـسئل  كايـن ي ـ  . شود واضح است   م ثانوي جايگزين آن مي    كو ح 

يا ناموس او در خطـر اسـت   ه جان يا مال     ك ه انسان در موردي    ك اسلام نيز اجازه داده   
نـد و بـه      ك داري از اظهـار آن خـود      نـدارد، موقتـاً     مهمـي  ةو اظهار حق، نتيجه و فايـد      

ن خـصوصيات آن را از روايـات بايـد          كلـي .  خود به طـور پنهـاني عمـل نمايـد          ةوظيف
گـاه حـرام     گاهي واجب و   هكبل, م ندارد ك ح كه در همه جا ي     زيرا تقيّ  ؛رده ك استفاد

 امـام  .)۷۴: ۱۴۱۴؛ همو، ۳۲۰: ات بي, انصاري(يا مباح است  روه وكم ب و ياو زماني نيز مستح   
, حرّ عاملي(» حلّه االله لهأليه ابن آدم فقد إ  اضطرّء شيلّ ك فيیالتقيّ«: فرمايند  ميباقر

زالها عن مواضعها أ مواضع من  یللتقيّ«: فرمايند  مي  و حضرت صادق   )۱۶/۲۱۵: ۱۴۱۴
  .)۲۱۶: همان(» لم تستقم له

 مؤمنـان حـرام اسـت    بـر «ه  ك ـ لي ايـن اسـت     اوّ ة فوق، فرمان و قاعد    ةدر ابتداي آي  
 أَّلاإِ  ة؛ آنگاه با جمل  »پيمان خود قرار دهند    افران را حامي و هم    ك

َ
َࠛࡆـن تتقـوا مـࢪ  ُ ْ ُ ْ ِ

ُ َّ َ  ك ي ـًاةْ
توانند با آنان ابراز     ه، براي حفظ جان مي    ه در صورت تقيّ    ك زند م مي كاستثنا به اين ح   

  . مبارزه و تسليم دشمن شدنك سپر دفاعي است نه تركه يتقيّ. تي نماينددوس
ِمــن کفــر بــاالله مــن بعــد إ . ب ِ ْ َ ْ ِْ ِ َّ ِ

َ َ َ ِانــه إيمََ ِ  مــن أَّلاِ
ُ ْ ِکره وقلبــه مطمــئن بالإَ

ْ
ِ
ٌّ َِ َ ُْ ُ ُ ْ َ َ

ِ
ْ

َان ويمَــ
ل َ فر صــدرِ ًن مــن شــرح بــا ْ َ

ِ
ْ لکُ کــ

ْ
ِ
َ َ َ ْ َْ ا ِ

ْفعلࢩ غضب من االله ولهم ُ َ َ َِ َّ ِ ٌ َ َ ْ
ِ
ْ َ َ َ عـذَ ِاب عظـَ

َ ه واضـح اسـت   دلالت اين آيه نيز بر تقيّ. )۱۰۶/ نحل( ٢يمٌٌ
  .)۱۰/۱۸۰: ۱۳۶۴, ؛ قرطبي۶/۴۲۹: ۱۴۰۹, طوسي(

                                                        
از ] او را[ به دوستي بگيرند و هر كه چنين كند، در هيچ چيز       ـ به جاي مؤمنان   ـ  را مؤمنان نبايد كافران  «. ١

] عقوبـت [كنيد و خداونـد، شـما را از         نيست، مگر اينكه از آنان به نوعي تقيّه         ] اي بهره[خدا  ] دوستي[
  .»به سوي خداست] همه[ترساند، و بازگشتِ  خود مي

مگـر آن كـس     ] عذابي سخت خواهد داشت   [ كفر ورزد    هر كس پس از ايمان آوردن خود، به خدا        «. ٢
اش به كفر گـشاده گـردد خـشم          ليكن هر كه سينه   . قلبش به ايمان اطمينان دارد    ] لي[كه مجبور شده و   

  .»خدا بر آنان است و برايشان عذابي بزرگ خواهد بود
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ان كه مـشر   ك ستپدر و مادر او    عمار ياسر و     ة شريفه مربوط به قص    ة نزول آي  شأن
ار  كــدارنــد، والــدين عمــار از ايــندادنــد تــا از اســلام دســت بر  مــينجهكآنهــا را شــ
ــه دســت مــشر  كيخــوددار ان شــهيد شــدند، ولــي عمــار آنچــه را آنهــا  كردنــد و ب

گريـه، از تـرس خداونـد، بـه خـدمت            خواستند با زبان اظهـار داشـت و سـپس بـا            مي
 ـ      . » فعُـد لهـم    کن عادوا ل  إ«: آمد، پيامبر به او فرمود     پيامبر ه ايـن همـان دسـتور تقيّ
 اين  ة دربار ه حضرت صادق   ك  چنان ،ه براي حفظ جان تشريع شده است       ك است

  .)۱۶/۲۲۷: ۱۴۱۴, حرّ عاملي(» لا هذاإ یهل التقيّ«: آيه فرمودند
 ،ه قلـب   ك ـ آميـز در حـالي     كفر ردن سـخن   ك ـ اعتقاد است و بر زبان جـاري      , فرك

ننده ك  لذا تقيه , شود فرآميز معتقد نباشد، اعتقاد محسوب نمي      ك مؤمن باشد و به سخن    
  .شود افر نشده و ارتدادش ثابت نميك ه در واقع به آن معتقد نيست كبا ابراز سخني

َوق . ج تم إَ ِال رجل مؤمن من آل فرعون 
ُ ُ یَکْ َُ ْ َ ْ ِ ِ

ْ ٌِ ِ ْ ٌُ َ انه أيمََ
َ ُ تلون رجلاَ  ً ُ َ َ ُ ُ  أَࠛࡆْ

َ
ول ربى َن  ِّْ َ َ ُࠠࡆـ َ االله وقـد جـَ ُْ َ َ نـَّ َاءکم با ِّथَلب

ْ
ِ ْ
ُ ِات َ

ِمن ربکم وإ َ ْْ ُ ِّ َ َن یك کاِ ُ َ ًذبْ ِا فعلیه کذبه وإِ َ
ُ ُ ِ

َ
ِ ْ
َ َ ُن یك َ َ ًادقصَْ

ِم بعـض الـذ ُا یِ
َّ ُ ْ َ ْ ْصبکُ ِ یعـدکم إیِ ْ

ُ ُ ِ َن االله لاَ َ َّ ِ ञـدَّ ْ ٌ مـن هـو مـسرف یَ
ِ
ْ ُ ََ ُ ْ

ٌکـذاب َّ َ


ه تنهـا در ايـن سـوره     ك ـ اين آيه مربوط به مؤمن آل فرعـون اسـت        .)۲۸/ غافر( ١
ه به موسـي ايمـان آورده        ك او از بستگان و رئيس پليس فرعون بود       . مطرح شده است  

قـرآن او   . رد تا به موقع به نفع موسي سخن بگويـد         ك   خود را پنهان مي     ولي ايمان  ،بود
ه شناخته شـود، مـردم را ارشـاد         كاو بدون اين  . ه تأييد نموده است   كبل, را منافق نناميده  

يقون الصدّ«: ه ك  در روايات آمده است    )۸۷ و   ۲۰/۸۳: ۱۳۷۴, مكارم شيرازي (رده است   ك  مي
أ مـؤمن آل فرعـون الـذي قـال           و ن آل ياسين،  ار مؤم حبيب النجّ : یثلاث

َ
تلـون رجـلا  ً ُ َ َ ُ ُ  أَࠛࡆْ
َ

نْ 
َول ربى ِّ َ َ ُ االلهَࠠࡆُ َّ ّ۲۲۱: ۱۴۰۷, ابن بطريق(» فضلهمأهو أبي طالب و بن ، والثالث علي(.  

ه اختصاص به مذهب تـشيع نـدارد و عالمـان            تقيّ ة قاعد :هاهل سنت و قاعدة تقيّ    
قرطبـي در ذيـل آيـه      . اند ثبات نموده اهل سنت نيز به مناسبتهاي مختلف جواز آن را ا         

 ِمن کفر باالله من بعد إ ِ ْ َ ْ ِْ ِ َّ ِ
َ َ َ ِانه إيمََ ِ  من أَّلاِ

ُ ْ َکرهَ ِ
  :نويسد مي» ...ْ

                                                        
كشيد كـه    را ميآيا مردي«: داشت، گفت و مردي مؤمن از خاندان فرعون كه ايمان خود را نهان مي     «. ١

پروردگار من خداست و مسلّماً براي شما از جانب پروردگارتان دلايل آشكاري آورده، و              : گويد مي
دهـد   اگر دروغگو باشد دروغش به زيان اوست، و اگر راستگو باشد برخي از آنچه به شما وعده مـي            

  .»كند نميبه شما خواهد رسيد، چرا كه خدا كسي را كه افراطكار دروغزن باشد هدايت 
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ه  ك ـز است؛ اهل علم بر اين مطلب اجماع دارند        يامت جا ي مؤمنان تا روز ق    ي برا تقيّه
ته ش ك ـ ه بترسد در صورت تسليم نـشدن       ك فر شود به نحوي    ك راه به كسي ا  ك هرگاه

گناهي بر او نيـست       مؤمن باشد،  فر نمايد، ولي قلباً    ك ه اظهار  ك شود، در صورتي   مي
  و كايـن فتـواي مال ـ    . فـر نيـست    ك وم بـه  ك ـشـود و مح    و همسرش بر او حرام نمـي      

  .)۱۹۰ و ۱۰/۱۸۲: ۱۳۶۴, قرطبي(وفيون و شافعي است ك

 أَّلاإِ  ةوي در ذيل آي
َ

ُࠛࡆَن تتقوا مࢪ  ْ ُ ْ ِ
ُ َّ َ   :يسدنو  نيز ميًاةْ

 ـ: انـد  گفتـه  معاذ بن جبل و مجاهـد      ه در صـدر اسـلام و پـيش از نيرومنـد شـدن              تقيّ
انـد، مـشروعيت     ه مسلمانان نيرومند شده    ك مسلمانان، مشروعيت داشت؛ ولي امروز    

جان خود بترسـد،     افران باشد و بر    ك هرگاه مؤمن در ميان   : اند گفته و بعضي ... ندارد
ه حلال نيست، مگر با ترس بر قتل يـا          تقيّ. ته باشد تواند با آنان مداراي زباني داش      مي

  .)۴/۳۸: همان(بريده شدن اعضاي بدن يا آزار و اذيت بزرگ 

ام و آثـار  ك ـبرخـي از اح  ه وي تقيّا فوق پس از بيان معنةفخر رازي نيز در ذيل آي    
  :نويسد آن مي

 به جان   فار باشد و از آنها نسبت      ك گروهي از  ه انسان در ميان    ك ه در جايي است   تقيّ
ه در آن   ك ـ ه مربوط به صدر اسلام اسـت       جواز تقيّ  :گفته است  مجاهد.. .خود بترسد 

ار جايز نيست، ولي     ك ن ضعيف بودند و پس از نيرومند شدن اسلام، اين         ازمان مؤمن 
ن تـا روز قيامـت   اه بـراي مؤمن ـ تقيّ«ه  كعوف از حسن اين سخن را نقل نموده است      

ان جايز است كرا دفع ضرر جاني، به مقدار ام      و قول دوم اولي است؛ زي     » جايز است 
  .)۸/۱۴: تا بي, رازي(

 ـ  ك ـ شود ه استفاده مي   تقيّ ة از ظاهر ادل   :دامنة تقيّه  ام ديـن و    ك ـاح ه در تمـامي   ه تقيّ
ه اسـتثنا   ك ـجز مواردي  به ـ    گاه غير ضروري   و) مانند حفظ جان  ( موارد ضروري    ةهم

: ۱۴۱۵, ؛ شهرستاني ۱۰/۲۳۶: ۱۴۲۲, ابن عطيه ؛  ۲/۴۳۰: ۱۳۷۲, طبرسي( جاري و لازم است      ـ  شده
۱/۳۸۸(.  

ه موجـب فـساد      ك اريك اين قاعده در مواردي جاري نيست؛ مانند         :موارد استثنا 
و از  ) ه انجام آن مهمتر از حفظ جان و مـال اسـت            ك يعني در هر امري   (در دين باشد    

 ـ(تب فقهي به آن تصريح شده اسـت         كه در روايات و     كه در قتل    جمله تقيّ  : ۱۴۱۰, يحل
  .)۴۱۵ ـ۱/۴۱۱: ۱۴۱۱؛ مكارم شيرازي، ۱۶/۲۳۴: ۱۴۱۴, ؛ حرّ عاملي۲/۵۲۶
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  عجز.  ۶
  ليف به قدرتكمشروط بودن ت

م ثانوي كشود ح ه سبب مي كلي واقعي، نيز از عناويني استم اوّكعجز از عمل به ح   
 لي، قدرت بر انجام آنام اوّك احةط عاميي از شرا  ك زيرا ي  ؛لي شود م اوّ كجايگزين ح 

 بـين  گيـرد؛ ظـاهراً   م ثانوي، جـاي آن را مـي  كلي رفع و ح   م اوّ كاست و با نبود آن ح     
شخص غير قـادر را      ليف مشروط به قدرت است و     كه ت كاماميه اختلافي نيست در اين    

ليف اقتـضا  ك ذات ت)۱/۲۶۳: ۱۳۶۸( ناييني محقق ةگفت ف ساخت؛ به لّكتوان م   نمي عقلاً
لف جعـل   ك م كليف به منظور تحري   ك زيرا ت  ؛لف باشد كه متعلق آن مقدور م     ك دارد
ليف غير مقدور يـا     كاما ت .  ندارد ا معن كليف مقدور او نباشد، تحري    كشود و اگر ت    مي

  :نويسد چيست؟ سيد مرتضي در تعريف آن مي» مالايطاق«
ن باشـد، خـواه بـه       ك ـه وجودش غيـر مم     ك ليفي است كت» ليف مالايطاق كت«مراد از   

عجز يا نوعي مريضي يا بدون وسيله و عضو و يا از            علت نبود قدرت باشد يا وجود       
: ۱۴۱۱, سـيد مرتـضي   (و اين امري اسـت بـديهي         )ه علم معتبر است    ك جاآن(علمي   بي
  .)۱۴۵ و ۱/۹۰: ۱۳۴۶؛ همو، ۱۰۰

  :گويد ابن ادريس حلي نيز مي
 ؛دهم و نزد من قوي است ه من به آن فتوا مي    ك چيزي است ) لايطاقكليف ما ت(اين  

ه خداوند بيش از توان و نيرو،        اينك و. آن بيشتر و راويان آن عادلتر است      زيرا اخبار   
, حلـي (نـد  ك دارد، نه در واجب و نه در مستحب، هم آن را تأييد مي ليف روا نمي  كت

۱۴۱۰ :۱/۳۱۱(.  

  در مقـام اسـتدلال آن را ضـروري و بـديهي دانـسته و               ـ  مانند سيد مرتضي   ـ    برخي
 ليفك ت ه عقلاً  ك ليف به مالايطاق آن است    كليل قبح ت  د: اند گفته گروهي در اين باره   

در . )۷۱: ۱۳۶۳, حلبي(دانند   ن است قبيح مي   كه وقوعش نامم   ك اري ك ردن انسان را به   ك
گونه تكليف ظالمانه است،      است؛ يعني اين  » ظلم«حقيقت ملاك قبح تكليف مالايطاق،      

, نجفـي ( كند  بيان نمي ليفي را   كو چون خداوند متعال از ظلم پيراسته است پس چنين ت          
  .)۴/۲۹۶: ۱۴۰۹, تفتازاني(اند  مت الهي شمردهكبرخي آن را خلاف ح ؛ و)۶/۲۹۶: ۱۳۶۳
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  مالايطاق مفهوم

  : چند احتمال وجود داردمالايطاق مفهوم ةباردر
م بـه   ك ـه عقل پس از تصور موضوع و محمول آن، ح          ك چيزي: محال ذاتي . الف

  .ين و ضدينند، مانند اجتماع نقيضك محال بودنش مي
م بـه   كه عقل پس از تصور موضوع و محمول آن، ح          ك چيزي: محال وقوعي . ب

ن وقـوع آن مـستلزم      ك ـند، يعني به خـودي خـود محـال نيـست ل           ك  محال بودنش نمي  
  .محال است، مانند معلول بدون علت

شـود،   ن عادتاً انجام نمـي    كن است ل  كه ذاتاً و وقوعاً مم     ك چيزي: محال عادي . ج
  .انسان به آسمان بدون وسيلهمانند پرواز 

شـود ولـي    ن بوده و عادتاً واقع مـي كه ذاتاً و وقوعاً مم     ك چيزي: مقدور حرجي . د
ه در شـرع   ك ـليـف حرجـي  كانجام آن با مشقت و زحمت فراوان همراه است؛ نظير ت         

  .)۲۸۴: ۱۳۸۲, فر ضيايي(نفي شده است 
به ادلة   و. )۱۱۳ـ۱۱۲: ۱۴۰۹, غزالي(ليف به مالايطاق صحيح است      كاشاعره معتقدند ت  

: ۱۳۸۲, فـر   ضـيايي (انـد    ريم استدلال نمـوده   كاز جمله آياتي چند از قرآن       , عقلي و نقلي  
  .)۲۸۹ ـ۲۸۸

عدليه علاوه بر استدلال عقلـي       :ادلة عدم جواز تكليف مالايطاق از قرآن كريم       
اند؛ لذا  دهادعاي خويش را با ادلة نقلي نيز تبيين نمو, كه مبتني بر حسن و قبح عقلي است

  :كرد توان آن را اثبات اگر بگوييم قاعدة مزبور بديهي نيست، به وسيلة آيات ذيل مي
سلاَ . الف لف االله   ً َࠟࡅْ ُ َُّ ُ َِّ   .)۷/ طلاق( ١اَاهَا آتَ مَّلاِا إیک
سلاَ . ب لف   ً َࠟࡅْ ُ َِّ َ وسعھَّلاِا إنُک َ ْ   .)۶۲/ ؛ مؤمنون۱۵۲/ انعام( ٢اُ
سلاَ . ج لف   ٌ َࠟࡅْ ُ ََّ َ وسعھَّلاِ إتُک َ ْ   .)۲۳۳/ بقره( ٣اُ
سلاَ . د لف   ً َࠟࡅْ ُ َِّ َ وسعھَّلاِا إنُک َ ْ ا أُ

ُ
ول
َ

ئك أ
َ َ

نة ࢬ فࡗْࡉَِ ِاب 
ْ ُ

ِ
َّ اْ࡛ࡊَ َالدونَا خَیھُ ُ

ِ
  .)۴۲/ اعراف( ٤

                                                        
  .»كند آنچه به او داده است تكليف نمي] به قدر[خدا هيچ كس را جز «. ١
  .»كنيم  جز به قدر توانش تكليف نميهيچ كس را«. ٢
  .»شود هيچ كس جز به قدر وسعش مكلف نمي«. ٣
  .»در آن جاودانند] كه[ آنان همدم بهشتند .كنيم هيچ كسي را جز به قدر توانش تكليف نمي«. ٤
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سلاَ  .  ه لف االله   ً َࠟࡅْ ُ َُّ ُ َِّ َ وسعھَّلاِا إیک َ ْ َا لهُ َا کسبت وعلیھَا مَ ْ َ َ َ ْ َ َ َا ما اکتسبت ربنَ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ تؤَا لاَ َاخـذنُ ْ
ࣸـسِن ِا إِ

َ ا أَینْ
َ

و أ
َ خطأْ

ْ َ َا ربنـنَـْ َّ َا ولاَ َ 
َمل علین ْ َ َ ْ

ِ ًصرِا إࠐَࡉْ َا کمْ َا حمَ ِلته ࣴ الذَ
َّ َ َ ُ َ َین من قبلنْ

ِ ْ
َ ْ َا ربنَِ َّ َا ولاَ ملنَ  َ ْ ِّ َاقة لنَ طَا لاَا مࠐُࡉَ َ َ ِا بهَ ِ

  .)۲۸۶/ بقره( ١
ِوࣴ الذ . و

َّ َ َ َین یطیقونه فدیة طعَ َ ٌ َ ُْ ُِ
َ ُ ِم مسکاَ ْ ِ   .)۱۸۴/ بقره( ٢ينٍُ

ه انسانها نتوانند    ك ليفي را كه خداوند ت   ك چگونگي استدلال به اين آيات آن است      
 ايـن   ،اين وسـع يعنـي توانـايي و قـدرت؛ بنـابر            زيرا ،انجام دهند از آنان برداشته است     

 بـر انجـام آن را نداشـته باشـد،      ف قـدرت  لّ ـكه م  ك ـ ه هـر عملـي    كاشاره دارند   آيات  
, ؛ طباطبـايي ۴/۴۰۲: ۱۴۰۹, طوسـي (م ثانوي جايگزين آن خواهـد شـد        كده و ح  داشته ش بر

 را  مالايطـاق ليـف بـه     كاز اين رو، فقهاي اماميه بـر اسـاس ايـن آيـات ت             . )۸/۱۱۷: ۱۴۱۷
بعـضي بـه دليـل قـبح         ؛ و )۱۱/۱۷: ۱۴۰۵, ؛ بحرانـي  ۲/۴۰۸: ۱۴۱۲, طباطبايي(اند   مردود دانسته 

ه قادر به شـناخت و تحـصيل معرفـت در امـور             ك ساني ك اند گفته ليف به مالايطاق  كت
  .)۲/۲۳۶: ۱۳۸۶, خويي(باشند  اعتقادي مانند خدا و معاد نيستند معذور مي

ردن ك ـليـف ن كه ت كشود آن است ه از اين آيات برداشت مي   ك تة قابل توجهي  كن
ه در   ك ـ خداونـد اسـت    خداوند به بيش از توانايي فردي يا جمعي از سنتهاي عمـومي           

» فلّ ـكي لا«فعـل مـضارع     . پيشين بوده و اختصاص به امت اسـلام نـدارد          امتهاي   ةهم
از مجمـوع شـش     . اسـت  در ميان همة امته    نشانگر عمومي و هميشگي بودن اين سنت      

ليـف و مقـدور بـودن آن بـه روشـني فهميـده              ك مورد استناد در اين بخش اصل ت       ةآي
َالوا سمعنقَ  ةشود؛ همچنين آي   مي ْ ِ

َ ُ
ا وأ
َ َطعنَ ْ كليـف اسـت؛    مقـدور بـودن ت  ة نـشان )۲۸۵ /بقره( اَ

متـر   كليف بهكت: ليف ابتدايي سه فرض دارد    كت.  امر مقدور است   ةبارزيرا اطاعت در  
سلاَ  ةلف، به مقدار توان او و به بـيش از قـدرت او؛ آي ـ             كاز قدرت م   لـف االله   ً ْࠟࡅـ َ ُ َُّ ُ َِّ  َّلاِا إیک

َوسعھ َ ْ ِیر  ند؛ و آياتي مانند   ك  ليف را نفي مي   ك نوع سوم ت   اُ
َید االله بـکم الیـسر ولاُ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ

ِ
ُ َّ ِ یرُ

َیـد بـکم العـسرُ ْ ُ ْ ُ ُ
ِ
ُ 

َوم  و   )۱۸۵/ بقره( م فىَ ِا جعل  ْ ْعلیکُ َ َ َ َ َ الدین مـن حـَ ْ ِ ِ
ٍرجِّ

َ )ه در صـدد بيـان سـنت عـدم      ك )۷۸/ حج
ه مستلزم عـسر و   كف رالّك توان مة نوع دوم و به انداز،ليف است كعسر و حرج در ت    

                                                        
آورده بـه  بـه دسـت   ] از خـوبي [آنچـه  . كنـد  اش تكليف نمي اوند هيچ كس را جز به قدر توانايي خد«. ١

پروردگارا، اگر فراموش كرديم يا بـه خطـا         . به دست آورده به زيان اوست     ] از بدي [سود او، و آنچه     
ني كـه   كـسا ] دوشِ[ما مگذار هم چنان كه بر       ] دوش[گارا، هيچ بار گراني بر      رفتيم بر ما مگير، پرورد    
  .»ه تاب آن نداريم بر ما تحميل مكنپروردگارا، و آنچ. پيش از ما بودند نهادي

  .»ست كه خوراك دادن به بينوايي استاي ا فرساست، كفاره طاقت] روزه[و بر كساني كه «. ٢
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  ١.ندك  است نفي ميحرج
اري  ك گويد اگر عبد توان انجام     مرحوم وحيد بهبهاني با اشاره به نظر اشاعره، مي        

اليف، وعده و وعيد، اهتمـام      كرا نداشته باشد، فرستادن پيامبران، اتمام حجت، بسط ت        
ه در   ك ـ  آيـات فراوانـي اسـت      اشاهد بر اين مدع   . شود  مي امعن در امر تبليغ و ارشاد بي     

  .)۳۸۰ـ۳۷۹: ۱۴۱۵, بهبهاني(ند ك ر ميكنگاه آيات زيادي را ذريم وجود دارد؛ آ كقرآن

  فرساي امتهاي پيشين ليفهاي توانكت

 ليفهاي سخت و سنگين بر آنان تحميل كگناه امتهاي پيشين ت    گاه بر اثر   چون خداوند 
 ةه توب ـكند، مانند اينكگونه رفتار ن   ه با آنان اين    ك خواهند رده است، مؤمنان از او مي     ك

ِفتـوࣼا إ : ديگر بـود  ك ـشتن ي  ك ته به گذش امتهاي
ُ ُ لىَ

َ
م فـاقتلوا أَ بـ ار

َ ُ ُ ْ َ ْ ئِکُ ْسکمِ ُ َُ ْࠟࡅـ
؛ يـا   )۵۴/ بقـره ( ٢

ِفبظلم من الذ : مجازات ظلم آنها محروميت از بعضي چيزهاي طيب و حلال بود 
َّ َ ِ ٍ

ْ ُ
ِ
َین هـَ ُادوا َ

َرمنحَ ْ َا علࢩ طیبَّ ِّ َ ْ
ِ
ْ َ ات أَ

ُ
ْحلـت لهـمٍ ُ َْ َّ

ِ
ردن مردم خـشني   كگيري، نرم اين سخت دليل  .)۱۶۰/ نساء( ٣

 ليفهاي سـنگين امتهـاي    كرد؛ بر اين اساس، ت    ك  ه فقط بار سنگين آنها را رام مي        ك بود
هاي نخستين خداوند از بشر آسان و مقـدور           زيرا خواسته  ؛گذشته دستور ابتدايي نبود   

ِیر است  
َید االله بکم الیسر ولاُ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ

ِ
ُ َّ ِ یرُ

َید بکم العسرُ ْ ُ ْ ُ ُ
ِ
ُ

گنـاه آنـان    يفـر  كليفهاي سـنگين ك و ت)۱۸۵/ بقره( ٤
  .بوده است

  :ليف سنگين دو نوع استكگفتني است ت
باشـد ولـي     پـذير مـي    اران است، يعني تحمـل    ك توان تبه  ةليف به انداز  ك ت :اصر. ۱
اسرائيل، يا  ديگر براي بني  كشتن ي  ك ليف توبه از راه   كگيرد، مانند ت    توان او را مي    ةهم
ه  ك ـ بنـده  كردن ي ـ  ك ـ ين و آزاد  كز روزه و اطعام شصت مس     ليف جمع شصت رو   كت

                                                        
كمتر از طاقت است؛ براي نمونه در روايتي از امـام           آمده، وسع  مطابق آنچه در روايات اهل بيت     . ١

الوسع دون الطاقی ألا تري أنّه كلّفهم يوم وليلی خمـس صـلوات وكلّفهـم فـي كـلّ                   «: خوانيم   مي صادق
؛ شايد مـراد    )۹۶۶: ۱۴۱۳برقي،  ( »کكثر من ذل  أهم يطيقون   ی و  واحد یفهم حجّ  وكلّ یمأتي درهم خمس  

  .تآن حضرت آن است كه تكليف مالايطاق امكان ندارد، سرّ عدم وقوع، امتناع و عدم امكان آن اس
  .»خودتان را به قتل برسانيد] خطاكاران[ خود توبه كنيد، و ةپس به درگاه آفرينند«. ٢
بـسيار از راه خـدا بـاز داشـتند،          ] مـردم را  [ كه از يهوديان سر زد و به سبب آنكه           ي ستم يپس به سزا  «. ٣

  .»نان حلال شده بود حرام گردانيديم را كه بر آيا پاكيزهي چيزها
  .»خواهد خواهد و براي شما دشواري نمي اني ميخدا براي شما آس«. ٤
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  .شود ن انسان با انجام دادن آن تلف نميك افطار با چيز حرام است ليكيفر
ه تـوان عمـل اختيـاري را از انـسان            ك ـ ناپـذير اسـت    ليف تحمـل  ك ت :مالايطاق. ۲
َربن  ةمضمون آي . گيرد مي َّ َا ولاَ ملنَ  َ ْ ِّ َاقة لنَ طَا لاَا مࠐُࡉَ َ َ  در شـب    كـرم ، در دعـاي پيـامبر ا       هِِا بـَ

, قمـي (» مّتـک لأک و  ل ک ذل کعطيتأقد  «: معراج بوده و خداوند نيز آن را پذيرفته است        
  ١.)۱/۱۷۵: ۱۴۱۱, ؛ مكارم شيرازي۱/۹۵: ۱۳۶۷

  گيري نتيجه
 يي از هـر هـا  هريم نمون كلي و ثانوي واضح بوده و در قرآن    م به دو قسم اوّ    كتقسيم ح 

نـد   ك لـي عمـل   م اوّ كلف نتواند به ح   كه م  ك اي  ثانويه در زمينه   امكاح. دو وجود دارد  
ام واقعيـه اسـت، امـا در طـول          ك ـلي از اح  م اوّ كم ثانوي مانند ح   كح. جعل شده است  

  .لي قرار داردم اوّكح
ف ثابت است، اما    لّكلي براي موضوعات با قطع نظر از عروض حالات م         م اوّ كح

 ـ        . ف اسـت  لّ ـك م ةبـسته بـه حـالات ويـژ       كم ثانوي وا  ح ه، بـه هنگـام عـسر، حـرج، تقيّ
ه تـوان    ك ـ ه بـراي ديگـران     ك ـ مي جعل شـده   كلف ح كراه و غيره براي م    كاضطرار، ا 

 ه اگـر   ك ـ نـد ك  م مـي  ك ـه عقل ح   ك گونه همان. لي را دارند وجود ندارد    م اوّ كانجام ح 
اري را ندارد، نبايد او را وادار به آن نمود، آيات مربوط بـه عجـز       ك سي توان انجام  ك

ه انسانها نتوانند انجام دهند از آنـان         ك ليفي را كگويند خداوند ت    نيز مي  حرج و عسر و  
 لـي نباشـد طبعـاً     م اوّ ك ـقتي ح و. كليف است  زيرا قدرت، شرط انجام ت     ؛برداشته است 

 ه از الطاف الهي در حق بندگان است       مسئلاين  . م ثانوي جايگزين آن خواهد شد     كح
  .ليف مالايطاق از آنان نخواسته استكه تك

                                                        
: ۱۳۶۵كلينـي،    ( در حـديث رفـع بيـان شـده اسـت           ان مبارك رسول اكرم   زبمضمون آية فوق از     . ١

۲/۴۶۳(.  
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  شناسي بكتا
  .ش ۱۳۶۴, اسماعيليانقم، , ، چاپ چهارم في غريب الحديث و الاثریالنهايابن اثير،  .۱
  .ق ۱۳۹۲, ، مصرالقرآن احكام, اهللابن العربي، محمد بن عبد .۲
  .ق ۱۴۰۷,  النشر الاسلاميیمؤسسقم، , العمده, ي بن حسن الاسديييح, ابن بطريق .۳
  .ق ۱۴۲۲تب العلميه، كر الدا ، بيروت،الوجيز رالمحرّة اندلسي، ابن عطي .۴
  .ق ۱۴۰۵, نشر ادب حوزه, ، قمالعرب لسانكرم، محمد بن م, ابن منظور .۵
  .ق ۱۴۰۸، مشهد، بنياد پژوهشهاي اسلامي، الجنان روضحسن بن علي، , ابوالفتوح رازي .۶
  .ق ۱۳۸۵, اسماعيليانقم، , الرسائل, االله روحسيدامام خميني،  .۷
  .ق ۱۴۲۲ ,ر الاسلاميكمجمع الف, قم،  الميسرهی الفقهيیالموسوععلي، محمد, انصاري .۸
  .تا بي, ، چاپ سنگيالمكاسب, مرتضي, انصاري .۹
  . ق۱۴۱۴, المؤتمر العالمي بمناسبی الذكري المئويی الثانيی لميلاد الشيخ الانصاريقم، , رسائل فقهيه, همو  .۱۰
  .ق ۱۴۱۹, ر الاسلاميكمجمع الفقم، , الاصول فرائد,  همو .۱۱
  .ش ۱۳۷۷ ,الهادي, قم، الفقهيه القواعدن، ميرزا حس,  بجنوردي .۱۲
, دار الاضـواء  ،  بيـروت , چـاپ دوم  , تقي ايروانـي  ، تحقيـق محمـد    الناضره الحدائقيوسـف،   ,  بحراني .۱۳

  .ق ۱۴۰۵
  .ق   ،۱۴۱۳المجمع العالمي لاهل البيتقم، مهدي رجايي، ، تحقيق سيدالمحاسن, برقي، احمد  .۱۴
  .ش ۱۳۶۶,  العلميهیالمطبع ,مق, جامع احاديث الشيعه, حسينسيد, روجرديب  .۱۵
  .ق ۱۴۱۵, ر الاسلاميكمجمع الفقم، ، الحائريه الفوائدمحمدباقر، ,  بهبهاني .۱۶
  .ق ۱۴۰۹الشريف الرضي، قم، الرحمان عميره، ، تحقيق عبدالمقاصد شرحمسعود، ,  تفتازاني .۱۷
  .ق ۱۴۰۷, دار العلم للملايين ,بيروت, ، چاپ چهارمالصحاحاد، اسماعيل بن حمّ, جوهري  .۱۸
  .ق ۱۴۰۴, دار احياء العلوم الاسلاميهقم، ،  في الاصول الفقهيهیالفصول الغرويحسين، محمد,  حائري .۱۹
  .ق ۱۴۱۴آل البيت، قم، ، چاپ دوم، الشيعه وسائل, محمد بن حسن,  عامليحرّ  .۲۰
  .ق ۱۴۱۶، دار التفسير، قم،  الوثقيیمستمسك العرو, محسنسيد,  حكيم .۲۱
  .ق۱۴۰۸م، كتاب فروشي بصيرتي، قم، ، چاپ پنجالاصول حقائق همو،  .۲۲
  .ش ۱۳۶۳ النشر الاسلامي، یمؤسسقم، ، تحقيق رضا استادي، المعارف تقريبوالصلاح، اب, حلبي  .۲۳
  .ق ۱۴۱۰, اسماعيليان, قم, چاپ دوم, الاحكام نهايی, حسن, )علامه( حلي  .۲۴
الوفـاء،   ، دار ، بيـروت  ع الاسلام فـي مـسائل الحـلال و الحـرام          ئشرا,  جعفر بن حسن   ،)محقق(حلي    .۲۵

  .ق ۱۴۰۳
 النـشر   یمؤسـس قـم،   , ، چـاپ دوم   السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي   ابن ادريس محمد بن احمـد،       , حلي  .۲۶

  .ق ۱۴۱۰, الاسلامي
  .ق ۱۴۰۹, آل البيت, قم، الاصول كفايیاظم، كمحمد, خراساني  .۲۷
 یتب ـكم قـم، ,  چـاپ پـنجم    و. ق ۱۳۸۶, مطبعـه نجـف   , ، نجف الاصول مصباح,  سيدابوالقاسم ,خويي  .۲۸

  .ق ۱۴۱۷, الداوري
  .تا ، بيالكبير التفسيرفخرالدين، ,  رازي .۲۹
  .ق ۱۴۰۵, االله مرعشي ی آيةتابخانقم، ك, ، چاپ دومالقرآن فقه, االله یالدين سعيد بن هب راوندي، قطب  .۳۰
  .ش ۱۳۸۲, تابكبوستان , قم،  بازشناسي احكام صادره از معصومين,  رحماني، محمد .۳۱
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  .ق  ، ۱۴۲۰ امام صادقةمؤسسقم، ، ضرر  لایطر من قاعدنيل الوجعفر، , سبحاني  .۳۲
  .ق ۱۴۰۹، بيروت، اهل البيت، مواهب الرحمان في تفسير القرآنالاعلي، سيدعبد,  سبزواري .۳۳
,  النـشر الاسـلامي  یمؤسـس قـم،   , احمد حـسيني  ، تحقيـق سـيد     في علم الكـلام    یالذخير سيد مرتـضي،    .۳۴

  .ق ۱۴۱۱
  .ش ۱۳۴۶, ندانشگاه تهرا, ، تهرانالذريعه ، همو .۳۵
  .ق ۱۴۰۵, ريمكدار القرآن القم، ، المرتضي رسائل ، همو .۳۶
  .ق ۱۴۱۴االله العظمي السيد السيستاني،  یضرر و لا ضرار، مكتب آي  لایعلي، قاعد سيستاني، سيد .۳۷
  . ق۱۴۱۸، دار الكتب العلميه، بيروت، الحوالك تنويرالدين،  سيوطي، جلال  .۳۸
  .تا بي,  چاپ سوم،القرآن احكاممحمد بن ادريس، , شافعي  .۳۹
  .ق ۱۴۱۵, مؤلف, قم، النبي وضوءسيدعلي، ,  شهرستاني .۴۰
  .ق ۱۴۲۰ و النشر، ی، دار الصادقين للطباعقم، قاعدی لا ضرر و لا ضرارباقر،  صدر، سيدمحمد .۴۱
  .ش ۱۳۸۲, تابكبوستان , قم, جايگاه مباني كلامي در اجتهاد, فر، سعيد ضيايي  .۴۲
  .ق ۱۴۱۲, دار الهادي, بيروت، المسائل رياض سيدعلي، , طباطبايي .۴۳
  .ق ۱۴۱۷, دفتر انتشارات اسلاميقم، , ، چاپ پنجمالميزان, حسين طباطبايي، سيدمحمد .۴۴
  .ش ۱۳۷۲ناصر خسرو، تهران، چاپ سوم، ، مجمع البيان في تفسير القرآن ,طبرسي  .۴۵
  .ق ۱۴۱۲, دار المعرفهبيروت، ، جامع البيان, محمد بن جرير طبري،  .۴۶
  .تا بيدار احياء التراث العربي، بيروت، ، التبيان في تفسير القرآن، محمد بن حسن, طوسي  .۴۷
  .تا فروشي مفيد، بي كتابقم، ، القواعد و الفوائد، محمد بن مكي، )شهيد اول (عاملي  .۴۸
  .ق ۱۴۰۹, تب العلميهكدار البيروت، ، الاقتصادمحمد، , غزالي  .۴۹
  .ش ۱۳۷۹رات اسلامي، ، انتشاقم، سيري كامل در اصول فقه, محمد, رانيكفاضل لن  .۵۰
  .ق ۱۴۱۵, الصدرتهران، , ، چاپ دومالصافي التفسير, محسن كاشاني، ملافيض  .۵۱
  .ق ۱۳۴۷, علي صبحقاهره، مطبوعات محمد، المنير المصباح, ن محمداحمد ب ,فيومي  .۵۲
  .ش ۱۳۶۴، ناصر خسرو، تهران، الجامع لاحكام القرآن, محمد بن احمد, قرطبي  .۵۳
  .ش ۱۳۷۸, دفتر تبليغات اسلاميقم، ,  ثانوي در تشريع اسلاميحكمبر، كا علي, لانتري ك .۵۴
  .ش ۱۳۶۵, تب الاسلاميهكدار ال, تهران, ، چاپ چهارمالكافيمحمد بن يعقوب، , ليني ك .۵۵
  .ش ۱۳۷۹حقوق،   فقه وةدكپژوهشقم، ، مأخذشناسي قواعد فقهي  .۵۶
  . ش۱۳۷۱الهادي، قم، ، چاپ پنجم، اصطلاحات الاصول, يني، عليكمش  .۵۷
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